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Abstract 
With the establishment of the foundations of the Fatimid Caliphate in Egypt (362 AH), their advance 

to the east, which coincided with the third period of the Abbasid Caliphate (337-447 AH), began. In this 
era, by sending his da'is to the island of Iraq, he tried his best to promote the Ismaili religion and to attract 
the ideological-political interests of the Iraqi Shiites, especially in Baghdad. The propaganda attack of the 
da'is coincided with the life of Sharif Morteza, who not only became the leader of the Baghdad school after 
his teacher, Sheikh Mofid, but also held the positions of niqab, Hajj emirate and court of oppression for 
thirtyyears. Nevertheless, a question worth asking is: How did Sharif Morteza, as the second leader of the 
Baghdad school, react to the propaganda attacks of the Fatimid prayers? The findings of this article are that 
on the one hand, by persuading his brother to sign the Charter of Al-Qadir, with the help of the reflection 
and social impact of Razi and his signature on the Shiite community, and on the other hand, the scholarly 
denial and critique of Ismaili beliefs succeeded To break the propaganda atmosphere of the Fatimids on the 
mentality of the Shiites of Iraq, especially Baghdad, and to make them more and more aware of the line of 
belief - political authority of the Imami jurists under the leadership of Sheikh Mufid - which was based on 
accepting the Imamate of Hazrat Sahib al-Amr Sharif Morteza tried to reduce the Shiite political-religious 
tendency to the Fatimids according to his ability and possibilities, to pass the Shiite community through 
this crisis. This article tries to study Sharif Morteza's reaction to the propaganda attacks of the Fatimid 
prayers in a descriptive-analytical way. 
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، در برابر هجمه های تبلیغی  واکاوی تاریخی واکنش شریف مرتضی
 فاطمی   دُعات

 2ه میری یهوج | 1)نویسنده مسئول(سعید توفیق

 

 چکیده

با استوار شدن پایههه هههای  ففههی فادر ههان در و  هجری    358فتح مصر در سال  پس از  
پ شههروی ایشههان بههه سههوی شههرن بههه هر مههان بهها دور  سههو   ففههی   (هجری  362)مصر  

، آغاز شد. ایشان در این عصههر بهها  نهه ن درههودن داع ههان هجری(  447-334)  عباس ان بود
س اسی شهه ا ان عههران _ویج مذهب اسراع لی و جذب عق دتیتر ویش به ج یر  عران، در 
 355-436)  شههریم مرت ههی ات   ددد. هجو  تبل غی داع ان با حبه ویژ  بغداد به غایی بوش

مکتب بغداد رس د، بلکه سی    ویش، ش خ مف د به زعامی  ، به ده تنها پس از استادهجری(
 لم بود، مقارن  ردید.ظاسال د   عهد  دار مناصب دقابی، امارت حج و دیوان م

، در مقا  زعهه م : شریم مرت یبا وجود این، پرسشی در این م ان شاینته درح اسی   
بنشی از  ود دشههان داد  تب بغداد، در برابر هجره های تبل غی دُعات فادری، چه واثادی مک

از یکنههو بهها مجههاب درههودن بههرادر  در   مرت ههیسهه د  ه  یافته های این مقاله بر آن اسی بهه 
رضی و  ود بر جاماههه شریم  ر اجتراعی ام ای ای منشور القادر، به برک بازتاب و تأثم ا

جَههو   ش اه، و از سوی دیگر دفی و دقد عالراده عقاید اسراع ل ه موفق شد در حد امکان تههأث ر
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تبل غاتی فادر ان را بر ذهن ی ش ا ان عران، به  صوص بغداد بشههکند و ایشههان را بهه ش از 
بههه بههر _س اسی مرجا ی فقهای امههامی بههه زعامههی شهه خ مف ههد  _تقادیاعپ ش متوجه  ط  

سههازد.   _یر  امامی ح رت صاحب الأمر و غاصب دادنتن  ففتهای موجود استوار بودپذ
اعتقادی ش ا ان بههه _ود، از  رایش س اسیوان و امکادات  بوش د بر حنب ت  شریم مرت ی

رو  هههد. ایههن مقالههه سههای دارد بهها  د  فادر ان باسته، جاماه ش اه را از ایههن باههران عبههور
 ههی را در برابههر هجرههه هههای تبل غههی دُعههات فههادری تال لی وابنش شههریم مرت_توص فی

 بررسی دراید.
 ل ی تبل غی، وابنش.، داع ان فادری، فااشریم مرت ی کلید واژگان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مقدمه1

باسههی، ع  ، مقارن بههود بهها دور  سههو   ففههیهجری(  355-436)  شریم مرت یح ات  
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عواملی شون و ادگ    بافی برای تف  در با تصرف مصر، بنا به  دور  ای به در آن فادر ان  
برک سههازمان  تنخ ر شرن جهان اسف  به  صوص عران و بغداد یافتند. از اینرو ایشان به

»دعوت« و داع ان وفادار  ههویش بهها اشههاعد عقایههد و باورهههای فادر ههان، بههه ددبههال جههذب 
داع ههان در رسههالی عرو  مرد  به ویژ  ش ا ان بغداد و بصر  بههود. در وا هه  ی  عق دت_س اسی

تبل غی  ود موفق بوددد، آدگوده به ده تنها عوا  ش ا ان عران به فادر ههان  ههرایش س اسههی 
یافتند و این ترههایفت فههادری در  _وادنی مقدمد برای  رایش عق دتی ایشان باشدبه می ت_

یافی، بلکه به ددرت بر ی  واص امههامی هرنههون شههریم ر  سطح جاماه بغداد بروز و ظهو
    به فادر ان  رایش س اسی و ده اعتقادی یافی.رضی د
امی مکتب بغههداد ، برادر ب ر تر شریم رضی به پس از ش خ مف د به زعشریم مرت ی   

لهی، از یکنو با توجههه بههه تههوان و امکادههات  ههود، و از رس د، بر حنب وظ فه تبل غ رسالی ا
ر ههان و دههه بهها هههدف اعتقههادی شهه ا ان بههه فاد_دیگر با هدف تقل ن  ههرایش س اسههیی  سو

مرادای از فاال ی داع ان به  ارج از دامند  درت و امکادات وی بود، مواض   اصی در ایههن 
تخاذ درود. از اینرو پاسخگویی به پرسش زیر شاینته می دراید به پژوهش پهه ش  صوص ا

 ال لی بدان پاسخ  وید:ت _رو سای دارد با ش و  توص فی 
دی مکتب بغداد، در برابر هجرههه هههای تبل غههی دُعههات ، در مقا  زع م ثاشریم مرت ی  _

 فادری، چه وابنشی از  ود دشان داد 
ی دظر در مطالاات ا  ری بههه از یکنههو در ن منئله ذبر شد و د توجه به آدنه در ب ا  با   

شههریم از سههوی دیگههر در  صههوص ح ههات  و  زم ند تاریخ فادر ان و فاال ی داع ان ایشههان  
آن  های مااصر بریک از پژوهششود به ه چرآمد  اسی روشن میبه رشته تاریر دمرت ی 

هجره های تبل غی فادر ههان بدههردازد، دبود  اسی به به وابنش علرای مکتب بغداد در برابر  
در ههور، ی   ردد در  صوص وابنش زعهه م ثههادی مکتههب بغههداد د هه  بههاردر دت جه مالو  می  

 ق قی در این زم نه وجود ددارد.صورت دگرفته باشد، بلکه می توان  فی اساساً تا
ماتوای آدنه از مطالاات تاریخی ا  ر توسط پژوهشگران سامان یافته اسههی ماههدود    

منشور تکذیب   می شود به اینکه به استناد مصادر تنها از مجلس القادر بالله عباسی در تنظ م
ادههد. بهها   ر  س د رضی یههاد بههرد ، ش خ مف د و برادشریم مرت یم ای  ا  دنب فادر ان و

 :أدب الررت هی مهن سه رته و آثهار ، هههایدر ب ن بتب پژوهشی می تههوان بههه بتاب  این،  وجود
بههود  اسههی تهها   آند. ا رچههه هههدف وی در ایههن اثههر  ای الدین اشار  درودگاشتد عبدالرزان م
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و شههرایط آن دور  و د هه  ما به تههاریخ، اوضهها   ا  را ارزیابی دراید،س د مرت ی  ادبی    ی شخص
به د کی پردا ته اسی. عبدالرزان در  صوص تال ن چرایی  مرت یشریم  فاال ی و تف 

، س د مرت یدرود  به: عرلکرد  ان بنند  به این م  مرت ی س د  ام ای ما ردامه توسط
، چههه فادر ههان وددر ام ای منشور تکذیب دنب فادر ان با عق د  ا  بههامفً هراهنهه  بهه 

در برابههر شریم مرت ی ابنش اسراع لی مذهب و مخالم مذهب وی بوددد. مای الدین از و
الشهریمُ   بتههاب،دیگههری    فاال ی تبل غی داع ان فادری، تال لی ب ش از این ارائه دری دهد.

چنادنه از موضو  بتاب روشههن اسههی، مدلههم در رؤوف احرد الشرّری، : اثر الررت ی مُتکلراً
سی مختصر ح ههات سهه د، بههه مارفههی بتههب بفمههی، اسههتادان و شهها ردان وی برر  رنض  آن

وابنش شریم پردا ته و پس از آن به آراء بفمی س د پردا ته اسی. از اینرو به ه چ وجه به 
النه د الشهریم بتههاب،  دداشههته اسههی     ی دعات فادری توجهیبرابر فاال ی تبل غ  مرت ی در

اشد.  رچه بتاب حنن ع نی الاک م جدیدترین می بم ک حنن ع نی الا  : تأل مالررت ی 
بتاب و به مناسبی ه ار  س د مرت ی بر اساس ارجا  به مصادر دسی اول تاریخی به رشههته 

جایگا  اجتراعی س د مرت ی در بغداد، اسات د بتاب  ود   اما الاک م در تاریر در آمد  اسی
مرت ی در  بال داع ان فادری ریم  ش  نشو دادشجویان ایشان و مدرسه س د در بغداد از واب

: دوشته أحرد مارههد الشریم الررت ی: ح اته، ثقافته، أدبه و دقد بتاب،    غفلی ورزید  اسی.
ادب ههات و دقههد ادبههی اسههی  از اینههرو  تونراالاز آدجایی به حوز  تخصص الراتون می باشد.  

 و عرلکههرد ایشههان یح ات شههریم مرت هه تال لی تاریخی  ب ش از اینکه در مقا  پردا تن به  
در دت جه دباید تو هه  بررسههی   باشد، در پی مطالاه فرهن  و ادب ات س د مرت ی بود  اسی.
ای فارسی باید به بتابه از ب نوابنش شریم مرت ی را در  بال داع ان فادر ان از او داشی. 

ی اساسههاً در پهه  تأل م عل رضا اسادی اشههار  بههرد. مدلههم در بتههاب  ههود  :س د مرت ی  بتاب،
مرت ی اسی و در تاریر ح ات مرت ی ضرن اسههتفاد  از منههاب ، در س د  می  بررسی آراء بف

 وابههنش شههریم مرت ههی درمقا  تال ن، ب شتر وا  دار عبدالرزان مای الدین می باشد و به  
مقالههه ادگل نههی، از بهه ن منتشههر  ن بایههد بههه ددردا تههه اسههی. ادری مواجهه بهها داع ههان فهه 
“Alam-al-Hoda”    مادلود  در ایههن   آلرادی، ویلفرد مادلود  می باشد.  تشرنمنتأل م

را مرت ههی مقاله مختصر بدون ارجا  دهی به مصادر به زدد ی دامه، عقایههد و تأل فههات سهه د 
ا در مقاله حاضر تههوجهی دکههرد  ه، و به موضو  مورد مطالاه مبصورت بامف مختصر پردا ت

 اسی. 
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علرای اصول  ههرای امههروز بههه مشههرب   بهارز  و اهر ی پژوهش حاضر در آن اسی     
بفمی  ود را در استررار  ط عقن  رای مکتب بغداد می دادند، می توادند با شههنا ی _فقهی

ر  ههب شهه ای مههذهب  ود)فادر ههان( ددر برابر هجره های تبل غی ر شریم مرت ی وابنش  
برداشههتهای ی   ردد، آدگوده به در رویههارویی بهها بر هه اداراف عق دتی ش ا ان امامی، الگو بگ

اه به با اً مایههه وهههن عقایههد امام ههان  ردیههد  و مجههدداً در داصواب جریان ا باری  ری ش 
  رددد. تف  برای اح ای  ود می باشد، از این تجربه تاریخی مکتب بغداد بهرمند

وجه به مقت  ات زمان و علرای اصولی با داشتن چن ن تجربه ارزشرندی پ ش رو، با ت   
، می توادند هرنههون شریم مرت یتفاوت شرایط زمادد  ود با دور  ح ات و  مکان هر عصر  

ایشان، در مواجهه با بر ی برداشتهای داصواب با ی علرای ا باریِ امامیِ مذهب، بههه بههه 
ی از باورهای  ود اهترا  داردد، هوشرنداده وابنشی مافوف به منطق و درایهه   تبل غ و ترویج

صولی  ود مناههن ی ایشان را با احتجاج علری در جریان اها ود دشان دهند. آدگوده به باور
سازدد و با تب  ن عالراده عقاید، آرا و احکا  مذهبی به زبادی آسان، عههوا  شهه ا ان را بنههوی 

 دهند.فهم عا فده مذهب سون 

 . بحث2

در برابههر شههریم مرت ههی ابنشههی با عنایی به اینکه منئله این دوشتار، واباوی تاریخی و
و فهههم شریم مرت ههی  باشد، برای درک بهتر وابنش    بل غی دعات فادری میت  هجره های

د  ق تر شرایط مدثر در بروز و ظهور درود و شههکن  ههاص وابههنش ایشههان،  بههن از بررسههی 
دراید به ادگ    های فادر ان در ارسههال داع ههان بههه عههران و تههف    وابنش وی باینته می

از    ان به امامی اما  فادری پردا تههه شههود  ادی و داع ان برای جذب عوا  و  واص شبرما
 اینرو در ادامه به ا تصار مورد مطالاه  رار می   رد.

 انگیزه های فاطمیان در ارسال داعیان به عراق به رهبری کرمانی .2-1
دقبههای  ههویش را در ان، بر  فف عباس ان به بهها رسهه دن بههه  ففههی، »دعههوت« و  اف

وت« شک ن  ففی، ده تنها فاال ی تبل غیِ سازمان »دعهه ت متو م و مر ص دروددد، با اعف 
 ود را متو م دکرددد بلکه آن را به ادگ  ة تنخ ر عههالَم شههرن اسههف  بهه ش از پهه ش فاههال 

. ، عامن موفق ی ایشان در زم نه های س اسی و مذهبی بههوددروددد  چندادکه این استراتژی
 362)   ففی فادر ههان در مصههر  ه هایاین پاز اینرو با استوار شد(  183:  2، ج  1991مر،)تا
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-334)  به مقارن بهها دور  سههو   (3-4:  1964)سرور،  پ شروی ایشان به سوی شرن  (هجری
ی رسد عوامن زیر . بنظر مآغاز شد  (32:  1430)دقو ،   ففی عباس ان بود  هجری(  447

ن و رامشون و ادگ  ة فادر ان، در ارسال داع ان باردان به شرن دد ههای اسههف  بههه ویههژ  عهه 
 بغداد بود  باشد:

 44تهها    43  :1، ج  1991)تامر،  غاصب دادنتن  لفای عباسی و بطفن  ففی ایشان  -1
 -3اسههی تبل غههی، تف  برای اف ایش دفوذ مانوی و س اسی  ویش از رهگذار س   -2  (57و  

ضههام   -4  (218:  1390)ماهه ی،  ز ایشههانداام دی فادر ههان از تبا ههی و ترکهه ن بویه ههان ا
زیههر فشههار   -5   (74-75:  1375)برمههر،  بویهی با یکههدیگر  دت جه ا تفف  اددانر  بویه ان د

با د رو  ههرفتن حنابلههه بههه پشههت بادی  ل فههه القههادر و القههائم بودن ش ا ان عران به ویژ  بغداد  
فههادری   بههه اسههراع ل هاسی، آدگوده به این موضو  باعث شد  بود شهه ا ان آدجهها آسههادتر  عب

  ابههن 351: 1، ج 1999  ذهبههی،59 تهها 58 :15 ، ج1412)ابههن الجههوزی، جههذب شههودد
 دهه ا  علرههی فههرن مههذاهب اسههفمی -6 (488: 1417  سهه ودی،339: 11، ج 1407بث ههر،

و ورود سههایه وار  (133: 1، ج 1366)مِتهه ، بههه مرب یههی بغههداد( 52: 1957)ماههی الههدین،
 -7ر این شهر د  فادر ان در این منازعد علری به منظور تب  ن حقاد ی و تبل غ مذهب  ویش

: 1957ن،)مای الههدی تب  ن و تبل غ مذهب اثنی عشری توسط علرای دراز اول مکتب بغداد
تی بههرای ایشههان به ر  ب ش ای مذهب فادر ان بوددد و از اینرو دوعی  طر عق د  (54  تا  52

رادان تاههی تابا ههی فادر ههان اهههن سههنی با عنایی به اینکه ب شههتر منههل -8تلقی می شددد 
اینرو ایشان بر فف عباس ان دری توادنتند آشههکارا مههذهب مخههالم  ههود، یانههی ز  بوددد، ا

ند، بنابراین در برابر، داع ان  ود را برای تبل ههغ دینههی بههه سههرزم نهای تههاب  تننن را دفی بن
 (204: 1390)ما ی،. س ان رواده م کردددعبا

ج یههر  عههران ی  داع ان فادری، در اواین حابر ی ما الدوله به سوی ترههامی شهههرها   
غایی ادتشار یافته بود، اما این فاال ههی اع ا  شد  بوددد و بتاب های ایشان در این ج یر  به  

ای آدان در بغههداد بر ههاب رو به ضام دهاد آدگوده به بتابههجری    356 نترد  آدان در سال  
-365فی  ف)   پس از این دوران فترت بود به الا ی  بالله فادری  (268  تا:بی    )النّدیم،  .شد

 369( در  صوص فتح شهها ، بههاب مههذابر  را بهها ع ههدالدوله  شههود و در سههال  هجری  386
»و فههی هههذ  النههنه ورد  هجری سف ری به هررا  دامه ای به ما ر ع دالدوله ارسال درود

برسائن أداّها«. سلطان بویهی با  شاد  رویههی   حب مصر إلی ع دالدولهرسول الا ی  بالله صا
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)ابههن تغههری . د و این دامه دگارهای و آمد و شد سف ران مدتی ادامه یافههیروسف ر را تکریم د
 (709: 8، ج 1385  ابن اث ر،125  تا 124: 4، ج 1392بردی،
از دسههی را بود به با یههاری فادر ههان بتوادههد شهها  بنظر می رسد ع دالدوله بر این باور     

اساساً  واهان پ ههروی   فادری   مخالفان  ویش به درآورد. اما پس از مدتی دریافی به الا ی
ع دالدوله از اوسی، ده یک اتااد دو سویه و برابر. در دت جه ام ر بههویهی بهها بهادههه سهها تن 

و  82: 1964)سههرور،. یشان بههر هههم زدصای ادتناب فادر ان به علویان، روابط  ود را با ا
هی، ویدر پههی وابههنش سههلطان بهه  (95و  94: 1413  فههداد سهه د،172:  2، ج  1994و،هر  83

ر دالدین به عران، دههه تنههها بههه دوران فترتههی بههه در رسههالی »دعههوت« فادر ان با ارسال ح
مادی بههه ایههن فادری به وجود آمد  بود پایان داددد، بلکه موجی جدید از داع ان را زیر دظر بر

 ج یر  فرستاددد.
تقن م «  ب رون از  لررو دولی فادری، برای مقاصد »دعوت« به دوازد  »ج یر منادق     

 « زیههر فرمههان بلههی یههک می شد، و به آدها جرااً »ج ایر الأرض«  فته می شههد. هههر »ج یههر
نههدة »داعی« بلند مرتبه بود به »حجی« دام ههد  مههی شههد   دههه تنههها »حجههی« بهها ترین درای

زیر فرمان او عد  ای از »داع ان« با مراتههب مختلههم در »دعوت« در هر »ج یر « ای بود و در 
بلکههه مرتبههه  (87: 1389، )دفتههری،در حههوز  ا ت ههارات او بههار مههی برددههد   مان های وا هه 

 فادر ان برای( 71: 1419)عثران:. »حجی«  ود د   دل ن وجود اما  فادری تلقی می شد
چ ر  دسی ترین داعههی  ههود یانههی و  ففی عباسی،   شتن دعوت در  لرراستوار و پرآواز   

را  هه ینش و  نهه ن داشههته»هو هجههری(    352_411)  احرد حر دالدین بن عبدالله الکرمههادی
 )عرادالههدین، اسههاس الههدعو  الههذی عل ههه عرادههها، و بههه عههف ذبرههها، و اسههتقا  منارههها«

، ج 1404)عرادالدین القرشههی،.  ادددداو را »حجی الارا  ن«  و  (283:  6، ج  1404،القرشی
را  ن، لاهه لقب افتخههاری او، حجههی ا(  695:  1429  إلهی ظه ر،261:  2006  هرو،281:  6

مت ههرن دو دکتههه  (107:  3، ج  1991)تامر،،  و عرانِ عرب و عرانِ عجمیانی داعی عردة د
 ففههی عران، بویژ  بغههداد، مربهه  اسی، دخنی، مرب  اصلی و ب شترین فاال ی برمادی در  

دیگههری آدکههه وی،   (17:  1379  وابههر،224:  1375دفتری،)،  د  اسیعباس ان، و بصر  بو
ن به عران عجم  وادد  می بغداد، در شرال غربی و بخش مرب ی ایرای  پس از اولویی تبل غ

: 2، ج  1392  صههابری،224:  1375ی،)دفتههر.  شد د   به بار دعههوت اشههتغال داشههته اسههی
166) 
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 ب عوام و خواص شیعیانداعیان برای جذتلاش کرمانی و . 2-2
داع ههان« » (،هجههری 386-411) ففههی  از زمان ششر ن اما  فادری، الاابم بههأمرالله

برمههادی   (89:  1389)دفتههری،  .  فادری در عران و ایران بر شدت فاال تهههای  ههود اف وددههد
  از امامههی و هر هه  از جادبههداری و دفهها( 242: 1383)وابههر، برای الاابم مدافای وفادار بههود

بر اع ای متلوّن و منارفِ دعوت، چههه در برابههر دسههتگا  پشههت بانِ بوئ ههان و وی، چه در برا
از آدجهها بههه او »داعههی   (10:  1379)وابههر،.  انِ عران در  ففی عباسی، بازداینههتادریاثناعش

اجرایههی سههازمان _و رئهه س اداری (251: 1389)دفتههری، الههدعات« عههران و ایههران غربههی
: 1389)دفتههری،، م داشههیدر   ینش »داع ان« سرزم نهای غ ر فادری سههه»دعوت« بود   

ا عههوت فههادری« در عههران، شخصههاً داع ههادی ر»داز اینرو بنظر می رسد بههرای مههدیریی  (  86
 ادتخاب برد به برای این مهم با او هراهنهه  بههود  در غایههی برههال و تههوان باشههند. بهها  ههذر

 ان، در شهرهای مختلههم عههران، بخصههوص در سال ادی چند، فاال تهای برمادی و دیگر داع
ل حاصن برد  بوددد، قفبه بار دشنی  زیرا عباس ان، به اینک تا حدی از آل بویه است  بغداد

بر فشار  ود بر ش ا ان عران اف ود  بوددد  و این منئله باعههث شههد  بههود بههه شهه ا ان آدجهها 
 (225: 1375)دفتری، .ع ل ه فادری جذب شوددآسادتر به اسرا

ا رچه اولویی دخنی برمادی و بالتب  داع ان زیر فرمان او، در عران ایجاد   هه   بههر    
رادجا  سقوط  ففی ایشان بود  اما بی تردید سازمان »دعوت« با س  ضد حابر ی عباس ان و

رو  مههرد  بههه ویههژ  شهه ا ان دبال جذب عق دتی عاشاعد عقاید و باورهای فادر ان، د   به د
 ههود را در »ج یههر « عههران   در راستای این مقصود، برمادی، مدتی از عرر  بغداد و بصر  بود.

ت اسههراع لی در بصههر  و بغههداد دایههر بههرد  بههه عههو ذراد د و مجالس درسی برای  نتر  د
مدیههد  (287: 6، ج 1404،القرشههی الههدین)عراد  »الرجالس البغدادیّه و البصریّه«دگار  بتاب  

ماافههن این وجههود  ویههاترین شههاهد اشههتغال برمههادی در  فاال ی او در این حوز  می باشد. با  
اسی به آن را مشخصاً در بوشش   مد« ما »الرصاب ح فی اثبات الإاسراع لیِ بغداد و عران، رسالد 

. برای جلب و جذب فخر الرلک، وزیر آل بویه در عران به دعوت اسههراع لی، دوشههته اسههی
 (18:  1379ر،)واب

ر بههفد اسههف   ههوا  ادری به امامی الاابم، در سراسدعوت فرا  ر و  نترد  داع ان ف   
   ردیههدد روهههای بههویهی م  مصادف با ضا  (158:  1429)الکرمادی،  آشکارا یا غ رمانوس

از اینرو برمادی فرصی را غن ری شررد ، بهها منههاعدت داع ههان بههه  (75و    74:  1375)برمر،
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رهبری برمههادی، ب شههتر تبل غ  نترد  ای در این دواحی هری  راشی. سازمان »دعوت« به  
 موفق به جذب س اسی تا اعتقادی، عوا  ش ا ان و بر ی از  واص امام ان  ردید.

  ش ا ان را می توان در دو مورد ب موفق ی فاال ی برمادی در جذب عواده بازتاروبرای د
)بنی عباس( به سبب موضهه    یکی از هاشر ان  هجری  398  مشاهد  برد، دخنی، در سال  

وب نه،  صد جان ش خ مف د درود ، ویش، مخالفی مذهبی با ش ا ان و بغض  عباسی  ری  
ک حرمههی د. جرای از جوادان ش اه در وابنش به این هتداایشان را آماج داس ا و توه ن  رار  

به  ادد  اضی ابومارد ابفادی و ش خ ابوحامههد اسههفراینی رفتنههد و بهها شههاار یهها »الاههابم« یهها 
  59و    58:  15، ج  1412الجههوزی،)ابههن    . ود را ابراز داشتند  »الرنصور« ترایفت اسراع لی

  339:  11، ج  1407ن بث ر،  اب351  :1ج  ،  1999  هرو،238  تا  237:  27، ج  1413ذهبی،
از این ر داد مههی تههوان م هه ان موفق ههی   (488:  1417  س ودی،208:  9، ج  1385ابن اث ر،

گوده بههه در دت جههد فاال ههی تبل غههی دعات فادری را در وظ فد تبل غی  ویش ارزیابی برد، آد
 درت  بویه ول ام آاصلی آن ضایشان، ش ا ان بغداد درک برد  بوددد در روز اری به دشان  

یابی مجدد سن ان به پ شگامی حنابله اسههی، تنههها فادر ههان مههی توادنههد ایشههان را از وضهه  
و عف ههه موجود و  نتر  و امی س اسی، دجات دهند. دو ، وی موفق  ردید تهها حرایههی 

 اددان عرب ش ای مذهب عُقَ لی را به در عران و ج یر  به سر می برددد به سوی فادر ههان 
 راو  بن مقلّد، ام ر بنی عُقَ ن در موصههن، ادبههار،   هجری  401به سال  ان به  چنند،  جلب ب

مدائن، بوفه و شهرهای دیگر به دشاده تبا ههی از فادر ههان،  طبههه بههه دهها  الاههابم بههأمرالله 
: 11، ج 1407  ابههن بث ههر،223: 9، ج  1385  ابههن اث ههر،49:  30، ج  1413)ذهبههی،.   وادد
  547: 3، ج 1408  ابههههن  لههههدون، 77 تهههها 74: 15، ج 1412  ابههههن الجههههوزی،343

 ابوالانههن علههی بههن م یههد الأسههدیسند الدوله،  در هران سال    (88:  2، ج  1416مقری ی،
بم در حِلههه و دیگههر نههبی بههه الاهها)م یههدیان( د  رئ س  ب له بنی اسههد  هجری(  408)متوفی  

 (225: 1375)دفتری،. تابا ی برددواحی تای حکومتش اعف  
ان به ویژ  بغداد اف ون تر از این م  ان بههود  باشههد  ذ فادر ان در عرفوبنظر می رسد د   

چه شریم رضی به از  واص امام ان بود، به فادر ههان  ههرایش س اسههی یافههی. از اینههرو در 
ر ههان، بایههد  رایش س اسی و ده اعتقادی دق ب علویان، س د رضی بههه فادبرشرردن عوامن  

ری را مههورد توجههه  ههرار داد. احترهها ً در پههی فاال ههی ادتأث ر فاال ی تبل غی و دفوذ داع ان فهه 
رضی بههه بوفههه   شریم  موفق برمادی و داع ان زیر دظر او در جلب بر ی  واص بود به چون
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 صهه د : به مصر را دارد  از اینرو به بغههداد باز شههی و    سفر برد، شای  شد به وی  صد رفتن
، 1406)الرضی،بان و آل بویه سرود.  رت  را در تبرئه  ویش، مدح  »بریم القو  من  د  الالی«

 (398: 1ج 
»الکرامههه،   هجههری بهها  صهه د :  379در سههال  هجههری( 359-406) رضههی شههریم   

پههرد  برداشههی  چههه وی  ل فههه الطههائ   رسراً از  رایش س اسی  ود به فادر ههان  الرُکرمات«
، و به شرا به ب نه  بیسی را تهدید می بند به من به  دا پنا  می بر  از اینکه دوست م دنعبا

و در دت جه آیا س اوار د نتم بی آدکههه فریههب و زیههان ب ههنم، ستایشم به مفمی تبدین شود،  
ثَنَههائی کُم أن یَاُههوَدَ / حُبَههابی  ِلههیً، و جرت به شا  رها ساز »وَ إنِّ أعُوذُ بِزیربادد عران را با ه

؟مَا «  مفمَا * فَهَن صَافِقٌ، فَأب  َ الارَا / نَ غ ههرَ غَبهه نٍ : 2، ج  1406)الرضههی،.  وَ أَشههرِی الشههّ
بنظر می رسد این سرآغاز  رایش رسری س اسی وی به فادر ان بود  چندان به با  ذر   (324

آَشکارا رغبی س اسی  ود به  ل فه علههوی  ی الهَوَان«»ما مُقامی علایا ، س د رضی در  ص د   
اسههی شههریم و موضهه  س  یشایههن  ههرا (576 :2، ج 1406)الرضههی،.  مصر را اعف  داشههی

 1،رضی، زای دة سه عامن بود: دخنی، س د رضی شخصههاً سههودای  ففههی در سههر داشههی
در بغههداد و چههون امکههان آن را  (191: 1383  ابههن عنبههه،409و  407: 1، ج  1406)الرضی،

بر  ود هروار سا ی به در این صههورت حههدا ن (  536:  1، ج  1406)الرضی،  2یدامرکن یاف
 3 ، رگ و ریشههد او را بهها آن  ل فههه بههه هههم پ ودههد دهنههده مارههد و علههیب  ه بنی باشد ل ف

دو ، در دظر س د رضی، عباس ان آدگوده به شاینههته و زیبنههد    (576:  2، ج  1406)الرضی،
و دنبی بدو بی اعتنایی، ستم و (  323:  2، ج  1406)الرضی،  4 دکرددد  اوسی، وی را تکریم

 
 ی" م نیلمؤمنرا ی( بلکه خود را "ام191: 1383،الخلافه«، )ابن عنبه یال رشّحی ینه تنها به خلافت چشم داشت »و کان الرض یرض فی شر - 1

 یاسعب یمحمد را از خلفا راثیم حا  ی ( و صر409: 1، ج 1406،یمُحَمّدٌ / کَرُمَت مَغارِسُهُ و طابَ المَولِدُ« )الرض  نَ یرُالمُؤمِنیواند »هَذا أمخ
 (407: 1، ج 1406،یردُ«. )الرضلکُم و لا البُ  بُ یضِ القَ  سَ یکرد»رُدّوا تُراثَ مُحَمّدٍ رُدّوا / لَ  یمطالبه م

مُحمّدٌ / و لَلظّنُّ  ظُنّ یَ عَجَبا مِمّا  ایَ : »فَ دینما یبازگو م نیبه خلافت چن یابیرا از دست  شی خو یدیر غزل »الظنّ غَرّار« نا امد یرض فی شر - 2
رُ یُ بَعضِ اَلمَواطِنِ غَرّارُ *   یف رُ أقدارُ«. )الر  رجویَ / وَ مِن دِونِ ما   نهیِ مِ یَ أنّ المُلک طَوعُ   قَدِّ ( شگفتا از آنچه محمد 536  :1، ج  1406،یضالمُقدِّ

آرزو دارد که خلافت در دست او باشد، حال آنکه ب ه  کند،یم انتیاز موارد به انسان خ  یگمان در بعض  قتیدارد، حال آنکه به حق  یگمان م
 وجود دارد. زین ی گریدارد، مسائل دپن یاز آنچه او م ریغ

دٌ و عَل  عا  یالنّا / سِ جَمِ  دا یّ بِعِرِقِه سَ  ی* لَفّ عِرق یّ القَصِ  دُ یلبَعا یإذا ضَامَن ،یَ وَ مَولاهُ مَولا /  یهُ أب»مُن أبُو- 3 : 2، ج 1406،ی. )الرض «یّ مُحم َ
576) 

امَه لا المکرم ات / الکَرَ  دُ یشاهانه. »أُرِ  یطالب مقامات والا، احترام و کرامت بود نه فضل و بخششها  انیاز عباس  ،یرض  فی شر - 4
از دش منانش از  یبرخ  یتیچون به مقام نقابت گماشته شد و نارضا نروی( از ا323: 2، ج  1406،یالجِسامَا« )الرض  ایلا العَطا  یلالعُ   لَ یَ وَ نَ 
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سو ، بنظر مههی رسههد ایههن م هه ان  ههرایش   (765  :2، ج  1406)الرضی،  1.د واری روا داشتن
رضی به دوبد  ود باید متأثر از تبل غات س اسههی دعههات فههادری شریم  س اسی و ده اعتقادی  

رضههی بههه فادر ههان را در سهه د  ههرایش س اسههی  بود  باشد  به در دت جه آن می توان بازتاب
ه در پی آن القادر درود ب ظهمفح  (576: 2، ج 1406)الرضی،  »ما مُقامی علی الهَوَانِ«  ص د : 

)ابن . رضی، وی را از دقابی ع ل درود س د بالله عباسی با وجود حرایی فراوان بهاء الدوله از
 (300: 4، ج 1427  هرو،34 :1، ج 1416  مقری ی، 38: 1، ج 1378ابی الادید،

ت فههادری هردههای تههف  بههرای به منظور تب  ن ب شتر عامههن سههو  بایههد  فههی، دعهها   
راستای جذب س اسی و اعتقادی عههوا  شهه ا ان عههران، ددن فرا  ر چتر تبل غی  ود در  را نت

تف  وافری برای جذب س اسی ام ر الااج عران داشتند. چه فادر ان، مقههارن دور  سههو  
ان بههه عباسی با  درتگ ری در حرم ن، متوجه بوددد به موازات اهترا  در ارسال داع    ففی

  بکوشند  زیرا  ففی مانههوی از حفظ رهبریِ روحادیِ جهان اسف  و  عران، باید در دست ابی
. )مکههه و مدینههه(  طبههه بههه دهها  او  وادههد  شههود آن  ل فههه ای بههود بههه در حههرم ن

)فههداد ، نههرو دههه تنههها بههه شههرفاء مکههه د دیههک شههدددای از (183: 1، ج 1409)الرنههاودی،
دهه د شههرفای مکههه و مدینههه از ه  بهه _بلکه بوش ددد رأی ام ر الااج عران را    (95:  1413س د،

به دف   ود داشته باشههند. از اینههرو در د رههد   _نبی و دفوذ  اصی بر وردار بودحَ_اعتبار دَنبی
 طبه بنا  الرا  لدین الله  وادههد    ن،حرمبه در هجری    363دو   رن چهار ، یانی از سال  

، ج 1406نبلی،لاراد حا    ابن390:  2، ج  1428)الفَاسِیّ،  و دا  بنی عباس از آن حذف  ردید
به تقریبا بصورت پ وسههته در حههرم ن  طبههه بههه بنهها   لفههای هجری    396تا سال    (334:  4

یّ  49:  15، ج  1412)ابههن الجههوزی،  ،فادری  وادههد  مههی شههد  (393:  2، ج  1428،  الفَاسههِ

 
 یعن یمق ام  نی ترب ه ب الا دنیرس  زه ی در جواب آنان سرود که شأن او نه تنها بالاتر از نقابت است، بلک ه او انگ   دیانتصاب او به گوشش رس

قَابَهِ وحَدَها / لغَضَضتُ، حکُنتُ أَقنَعُ   خلافت را دارد »لو ا/ مَا بَع دَ أَعلا یلتا ینفسٌ تَتُوقُ إل ی* لَکِنّ ل یبَلغتُها، آمَال نَ ی بالنِّ الِ«.  ه َ ام  ع َ مَق َ
 (182: 2، ج 1406،ی)الرض

لب می گش اید: م را ک ه حقش نمودند؛  رضی در قصیده »ما مُقامی علی الهَوَانِ« به شکایت از بی اعتنایی و ستمی که عباسیان درشریف    -  1
ستم ناپذیر دارم، هرگز با خواری کنار نخواهم آمد، و نسب و سرشتی که همچون پرنده وحشی یی که در بام آسمان اوج زبانی برنده و طبعی  

»م ا  یفه علوی اس ت گیرد از پذیرش خواری بسی برتر می پرد. در سرزمین دشمنان لباس خواری بر تن کنم، در حالی که در مصر خل  می
قٌ بی عَنِ الضّیمِ / کَمَا رَاغَ طَائِرٌ وَحشِیّ * ألبَسُ مُقامی علی الهَوَانِ، و عِندی / مِ  الذّلَّ فی دِیَار الأعَادی / وَ قوَل  صَارِمٌ وَ أنفٌ حَمِیُّ * وَ إبَاء  مُحَلِّ

 (576: 2، ج 1406)الرضی،. بِمِصرَ الخَلِیفهُ العَلَوِیّ«
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سال ادی بود به موض  س اسی ام ر الااج عران، برای عباس ان و فادر ان از اهر ی بنهه ایی 
ردار بود. چه از یکنو عباس ان ادتظار داشتند به ام ههر الاههاج بهها  وادههدن  طبههه بههه دهها   وبر

بهها بههن تقاحرم ن، مُبَلغ مشروع ی ایشان و در دت جه داع د  ففی فادر ههان را در   ایشان در
ایشان تخطئه بند و از سوی دیگر د   فادر ان د  قاً هر ن س اسی عباسهه ان را تاق ههب مههی 

ه فادر ان به منظور اف ایش مشروع ی  ویش و ت ا م مشروع ی  ففی  جبرددد. در دت
ران در  واددن  طبه بنا   ود بوددههد. ایههن عباس ان، در تف  برای جلب دظر ام ر الااج ع

ی، تف  م اعم دعات فادر ان عران را برای جذب س اسی شههریم دلب ی  تناز  مشروع
  444:  14، ج  1412)ابههن الجههوزی،  ان بههودویرضی به در این سنوات ام ر الااج و دق ب عل

 روشن می سازد. (308:  11، ج 1407ابن بث ر،
دشههان از وابنش القادر بالله در مواجهه با دعوت فادری در  لررو  ففی عباسههی، د هه     

دارد: دخنی موفق ی داع ان فادری در  لررو عباس ان به ویژ  در بغداد و حومههد   دو موضو 
ی آن به القادر در برابر پ شرفی دعوت فادر ههان، منفاههن  ردیههد  بههه گردرواز  های آن، دی

ترهها    ازی دعوت فادر ان در عران،وحشی و اضطراب افتاد  بود.  ل فه به منظور  نثی س
در پی فرمادی به با تهدید دظههامی هرههرا  هجری    401فی. در سال  ه بار  ر ود را بامکادات  

، ج 1413)ذهبی،ری از عباس ان باز ردد.  به فرمادبرداه  بود،  روا  عُق لی را بر آن داشی ب
، 1412  ابن الجههوزی،343:  11، ج  1407  ابن بث ر،  223:  9، ج  1385  ابن اث ر،  49:  30
 402در سههال  (88: 2، ج 1416  مقری ی، 547: 3، ج 1408  ابن  لدون،77تا   74:  15ج  

    39تهها    37:  1، ج  1378د،)ابههن ابههی الادیهه ،  با درح منشور تکذیب دنب فادر انهجری  
  236: 9، ج1385  ابن اث ههر،346: 11، ج  1407  ابن بث ر،82:  15، ج  1412ابن الجوزی،
ی اعتبههار سهها تن پی بهه در    (34تا    32:  1  ، ج1416  مقری ی،547:  3، ج  1408ابن  لدون،

تبل غات فادر ان و بازسازی وجهههد ت هها م شههد   ههود بههود. القههادر بههرای جبههران واداد ههی 
مانوی  ود، به این م  ان برادگ ختن موج تبل غاتی ضد فادر ان ابتفا دکههرد، بلکههه _سیس ا

 404)متههوفی  لههیان، از جرله علی بههن سهها د اصههطخری مات به چند تن از متکلران و متأله
پول داد تا رسا تی در ماکوم ی و رد عقاید آدههان بنوینههند»أحد شهه وت الرات لههه،  (هجری

: 15، ج  1412)ابن الجههوزی،.  البادن د فأجری عل ه جراید سن د«  لیصنم للقادر بالله الرد ع
 (246: 9، ج1385  ابن اث ر،352: 11، ج 1407  ابن بث ر،100
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 داعیان فاطمیبغداد در رویارویی با واکنش علمای مکتب . 2-3

اسراع ل ه  طرداک ترین ر  ب و یکی از ضههربات بوبنههد  عصر سو   ففی عباسی،  در  
ان، امام ه با آن روبرو شد  چه اسراع ل ه می توادنههی در بهه ن اثنههی عشههری  اهیی بود به ش 

ه بههن الانههن( )حجهه  )اما  فادری( بههر امهها  غائههب ش ا ادی را به در اددیشه آدان اما  حاضر
ذب دراید  زیههرا امهها  فههادری دارای داع ههان و مبلغههان شی، شناسایی درود  و جارجا ی دا

وزمر  و دد وی اثنی عشریان را د   بفایی دراید  حال آدکه ر  فراوادی بود به می توادنی امور
. ار مههی بشهه دددامام ان برای  شایش مشکفت  ویش، باید پ وسته   ا  اما  غائب را ادتظ

در چن ن شرایطی برای شخص تهای ش ای و ش ا ان امامی بهتر ( 273:  2، ج  1977)النشار،
نکه  ل فه فادری اسراع لی بههار را بههه دسههی ایآن بود به  ففی عباس ان بر سربار باشد تا  

)ماههی  ی.   ههرد، چههه در ایههن صههورت ایشههان و تشهه   اثنههی عشههری را دههابود مههی سهها
ق داع ان فادری به رهبری حر د موفاز اینرو با توجه به ح ور پررودق و (  21:  1957الدین،

ن و متکلرههاب )مکتهه  الدین برمادی در عران و به ویژ  بغههداد، وابههنش زُعرههای مکتههب بغههداد
ماققان( در برابر فاال ی و هجره های تبل غی دُعات فههادری بههه ر  ههب و مخالفههان شهه ای 

ی داع ههان ال مذهب ایشان بوددد  شاینته تأمن اسی. علرای اعف  مکتب بغداد در برابر فا
، برای تبل غ (184تا  183: 2، ج  1991)تامر،  و مجادله آدان با رهبران مذاهب اسفمی دیگر

دری و لهه و  اداعههی و تبا ههی از وی، بهها دقههد و دفههی عالرادههه یج مشههروع ی امهها  فههاروو ت
س اسی اما  فادری وابنش دشان داددد، آدگوده به زُعرای امامی مکتههب _مشروع ی مذهبی

، ش خ دوسی(، امامی اسراع لی را دوعی اداراف عق دتی شریم مرت یمف د،     خ)ش  بغداد
و   38  :الههم  1413)الرف د،.  ص الجلی( اعف  درودددلن)ا  از اصن امامی منصوص اهن الب ی

  203تهها    201:  4و د هه  ج    46تهها    45:  2، ج  1383  الطوسههی،502:  1411  علم الهدی،40
رسد عالران امامی بر حنب ضرورت می بوشهه ددد می   بنظراف ون بر آن    (329بی تا:    هرو،

فقهههی در ههور _ه هههای بفمههیب هه در مواجهه با دیگر باورهای دادرسی داع ان، به ایشان جوا
دهند. برای دروده ش خ مف د در مقا  زع م دخنی مکتههب بغههداد، در مقالههه یههی بهها عنههوان: 

، 1408)النجاشههی،  لأدب اء«ئر ای سااب الکرمادی، فی ف ن النبی صلی الله عل ه و آله عل»جو
، مشهور لیدظر برمادی را تخطئه درود. هرنن ن ایشان با یکی از ش وت اسراع   (331:  2ج  

ب:  1413)الرف ههد، مغلههوب سهها یبه ابن لدلد دربار  جواز دکاح متاه، منههاظر  درههود و او را 
58.) 
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از یکنههو بهها   رت یشریم مدر این  صوص، از م ان زُعرای مکتب متکلران، وابنش     
توجه به دَنب موسوی و حَنب  اددادی وی و از سوی دیگر  رابههی س اسههی ایشههان، پههدر و 

  شریم رضی به دستگا   ففی عباسی، از اهر ی بن ایی بر وردار اسی. تربرادر بوچک
 وا  در دوران ح ات ش خ مف ههد در مقهها  شریم مرت ی  از اینرو توجه این دوشتار به وابنش  

رد ایشان و دام د زعامی مکتب بغداد پس از ش خ، و  ههوا  پههس از رحلههی شا   ترینبرجنته  
  ابههن الفههودی 53:  1353بوری،)الثاههالبی الن نهها،  غههدادب  ابن مالم در مقا  زع م ثادی مکتب

 ماطوف  ردید.  (536: 1، ج1416الش بادی، 

 واکنش اجتماعی شریف مرتضی. 2-3-1
ه هتههک حرمههی شهه خ ش اه در وابههنش بهه جرای از جوادان  هجری    398 رچه در باران  

این شااردهی به دفهه  ه  سرداددد، اما از آدجایی ب  »الرنصور«یا    »الاابم«مف د و تظلم، فریاد یا  
بود به ش ا ان بغداد    ری بود  جر  به ضرر امام ان ترا  شد  چه پس از این وابنشاما  فاد

: 5، ج  1403مهه ن:لأ)ای  ههویش  عل رغم مذهب امههام_  هجری(  352  -401)  عر دالج و 
بههدل از آدکههه متجههاوز را تأدیههب و ماادههدان را از تاههدی و سههتم بههازدارد بههرای   _(457تا    452
  حنابلههد ر ن حفظ ا تدار س اسی آل بویه و د   آرا  درودن التهاب عرههو  سههن ان بههه ویههژت 

، 1412زی،  )ابن الجههو.   ل فه عباسی، ابن مالم را تبا د بردافرادی به پشت بادی القادر بالله  
  ابههن بث ههر، 351:  1، ج  1999  هرو،  238تا    237:  27، ج  1413  ذهبی،  59تا    58:  15ج  

 ویهها سهه د درک   (488:  1417  سهه ودی،208:  9، ج  1385  ابن اث ههر،  339  :11، ج  1407
امام ان،  »الرنصور«یا  »الاابم«یا برد  بود به در دظر  ففی عباسی و سلطنی بویهی، شاار 

ر بغداد مجال ظهور و بروز یافته اسههی، از اینههرو مرکههن بل غات داع ان فادری دتای تأث ر ت
تبا د ش خ مف د در امتداد شههااردهی شهه ا ان بغههداد، دههوعی ه  بود هر  وده وابنش اعتراضی ب

ر  ههردد. در دت جههه اعتراض به  ففی عباسی و تقویی موض  فادریِ جوادان ماترض تفنهه 
ا د استاد  ش خ مف د، و شاید د هه  عر دالج و  در تب  عل رغم حکم داروایشریم مرت ی  

مف ههد، آرا  و  ههرار را بههه شهه خ  اببه اشارت وی وابنشی از  ود دشههان دههداد و بوشهه د در غ هه 
بهها رعایههی آرامههش و  مرت ههیشههریم مف ههد و  ش خ  ش ا ان باز ردادد. در باران پ ش آمد ،  

القادر و حنابله عل ه امام ان شههددد و ترغ ب ش ا ان به حفظ آن، از یکنو ماد  از فشار ب شتر 
را در جههذب ادری  ف  ط سکوت و تبا د، موفق ی داع اناز سوی دیگر توادنتند با تارن شرای
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س اسی ش ا ان، با سوء استفاد  از وضا ی دابهنجاری به در پی  درت یابی مجدد   _اعتقادی
 حنابله برای امام ان به وجود آمد  بود، تقل ن دهند.

 ق منشور تکذیب دنب فادر ان توسط القادر بههالله، و التهه ا   ههواهی راحی د در پی د   
تا   37:  1، ج  1378)ابن ابی الادید،،  ش اه و سنی  عم ازا  درودن آن توسط علرای ببار بغداد

: 9، ج1385  ابههن اث ههر،346: 11، ج 1407  ابن بث ر،82:  15، ج  1412  ابن الجوزی،  39
 ههوا ، دهها وا  پههای   (34تا    32:  1، ج  1416  مقری ی،547:  3، ج  1408  ابن  لدون،236

عباسههی  شههود   ردیههد.  رچههه ه د   به این س اسی تدافای  ل فشریم مرت ی  و  ش خ مف د  
، س د مرت ی هر   به فادر ان مباهات، یا از آدان دفا ، یا به دف  ایشان دعوت دکههرد  بههود

)ابههن حجههر ، قههوای ویامهها بهها توجههه بههه شههنا ی م هه ان ت( 74: 1957)ماههی الههدین،
 به درستی می توان فهر د به س د در ام ای منشور القادر در  (257:  4، ج  1407الانقفدی،

اذوریی  رار  رفته بود و بنا به مصالای به در ذین  فته  واهد شههد، تههن بههه ایههن  واسههتد م
عصر بر   ل فه عباسی داد، زیرا  جر  یکی از لواز  بر عهد   رفتن منصب دقابی، به در این

عهد  پدر  )ابو احرد حن ن موسوی( او و بردار  س د رضی  رار  رفتههه بههود  احادههه بههه 
با وجههود ایههن،   (103:  1414  الفراّء،127تا    126:  1409)الراوردی،.  ودب  علم دنب شناسی

س د دباید از این دکته غافن بود  باشد  تنگنایی به القههادر در ام ههای منشههور تکههذیب دنههب 
ی او، ش خ مف د، پههدر و بههرادر  ایجههاد بههرد  بههود،  ههود بههه  ههود، اهرمههی در فادر ان برا

به ویژ  بغداد می باشد، در دت جه ایههن منشههور بههرای   انشکنتن جَو تبل غاتی فادر ان در عر
امام ان د   مارن ادتفا  س اسی بود ، حال آن به  بح آن متوجه  ل فه عباسههی اسههی، چههه 

به ابنون در عران از ابثریههی _ ود در می آورددد ش اه امام ه  ا ر فادر ان بغداد را به تصرف  
می شد. از اینرو برای شهه اه بهتههر آن بههود بههه د  دابو  _بر وردار بود و در پایتخی، دفوذ داشی

بجای دست ابی به آرمان  ود، با وضا ی موجود بنار ب ایند، زیرا در هر صورت شرایط فالی، 
هتر از آن بود به فادر ادی بر سر بار آیند به امامی د ری از برایشان بهتر از روز اران پ ش و ب
 (19تا   18:  1957،ین)مای الد. ائره اهن الب ی را  بول دداشتند

و پههدر  مُلهه   بههه ام ههای شههریم مرت ههی  رچه از م ان ب ر ان امامی شهه خ مف ههد،     
لههس بههامفً ما ردامه شددد، اما حناس ی القادر بر ح ور و  واهی شریم رضی در این مج

شههریم و پههدر  را در جلههب رضههایی س د مرت ی  مشهود اسی  از اینرو می توان پافشاری  
ادر ان، در سههه دل ههن بازجُنههی: دخنههی، حفههظ نشور تکذیب دنب فم  رضی برای ام ای
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رضی در  رایش س اسی به فادر ههان، س د  دو ، بوشش برای تغ  ر موض   رضی،    س د  جان
: 8، ج 1385)ابههن اث ههر،  ه  ودد زع م عا  ش اه ش خ مف ههدسو ، تبا ی ایشان از س اسی تق

در تههف  بههرای تههنش  (547: 3ج    هه دو  30: 1، ج1408  ابن  لدون، 236:  9د   ج    و  27
 د.زدایی و حفظ مناف  جاماه امام ان در بغدا

رضههی،   شههریم  ، ح ور و تبل غات داع ان و تههف  در جههذب س اسههیشریم مرت یبر  
و شأن اجتراعی او در ب ن امام ان بغههداد به فادر ان و رفای جایگا   رایش س اسی برادر   

سهه د و دیوان مظههالم، پوشهه د  دبههود. از اینههرو  ن  با تصدی منصب دقابی، امارت حج و حرم 
 ،1378)ابن ابی الادید،  ،رضیشریم  و پدر  با ائتفف بر  ط  رابطه  ادواد ی با  مرت ی  

با زحری فههراوان موفههق بههه   (300:  4، ج  1427  هرو،34:  1ج    ،1416مقری ی،   38:  1ج  
 رضی از ا دا  پدرم آدگوده به شری  رضی در ام ای ما ردامه شددد   س د  وافقجلب دظر م

شههریم   (78:  1382)ابن زهههر  الانهه نی،.  و برادر  ود در این  صوص  شرگ ن شد  بود
د مکتههوب ن وی و برادر  در  صههوص تأی هه به منظور رف  دلخوری و بدورتی به ب مرت ی  

»هَلهُمّ دُاهِد   بود با سرودن و تقدیم  ص د  یی زیبا به س د رضی بهها عنههوان القادر به وجود آمد
در دلجویی (  320:  1، ج  1406  الرضی،402تا    401:  1، ج  1433)علم الهدی،  وَ الوَدادِ«فصَ

ج ،  1406)الرضههی،  »دفس حهرّ «رضی د   متقابفً  ص دة بل غ  س د  از وی پ ش دستی درود،  
بههه برههک بازتههاب و تههأث ر مرت ههی  شریم  پ شکش درود. باری  مرت ی  س د  را به  (  317:  1

ر جاماه ش ای بغداد، موفق شد در حد امکان تأث ر جَو  ود ب  و  رضی  شریم  اجتراعی ام ای
تبل غاتی فادر ان را بر ذهن ی ش ا ان عران، به  صوص بغداد بشههکند و ایشههان را بهه ش از 

بههه بههر _س اسی مرجا ی فقهای امههامی بههه زعامههی شهه خ مف ههد  _پ ش متوجه  ط اعتقادی
 سازد. _د استوار بودی موجوهاففتپذیر  امامی ح رت صاحب الأمر و غاصب دادنتن  

بنظر می رسد در این  صوص، داعی الدعات عران، حر د الدین الکرمادی به دو دل ههن    
با موفق ههی در هرههرا   ی  شریم مرترا به دل  رفی: دخنی، از یکنو  شریم مرت ی  ب ند  

ان رضی در ام ای ما ردامه بهها  ههود، تههأث ر اجترههاعی فاال ههی تبل غههی داع هه   س د  سا تن
در ردّ عالرادههد مشههروع ی سهه د مرت ههی تای الشاا   ههرار داد، و از سههوی دیگههر  ری را  ادف

بههه منجههر بههه از رودههق افتههادن تههأث ر  (225الههم:  1419)علههم الهههدی، امامههی فههادری
داع ان بر ش ا ان بغداد  ردید، دقش و تأث ر بن ایی داشههی، دو ،   تبل غاتی  س اس_یاعتقاد
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، وزیههر شهه ای مههذهب آل 1ن سکوت و بی تفاوتی فخرالرلههکل احترا ً در اددیشه برمادی، د
بویه دنبی به ا دامات فراوان القادر بالله عل ه درفداران الاابم فههادری تاههی تههأث ر ارتبههاط 

شههریم مرت ههی اینرو  ههادر حر ههد الههدین الکرمههادی از اسی. از   با وزیر بود   شریم مرت ی
 ویا بههی آدکههه دههامی از هجری  404ال س مکدر  ردید ، در سال ان پ ش رو، یانی د دیک به

آدگودههه بههه بوشهه د بهها دگههار  بتههاب   (7:  1429)الکرمادی،    وادد  2وی ببرد او را »ش طان«
 

مح دود ک رد، بلک ه بای د ش ریف مرتض ی خرالملک، نسبت به اقدامات القادر را نمی توان صرفا  در ارتباط وزیر ب ا و بی تفاوتی فسکوت    -  1
ت دعوت فاطمی در عراق برای ایشان، در واقع محضرنامه القادر عباسی، بیانیه ای تصریح کرد با توجه به ضعف آل بویه در این ایام و خطرا 

 رای خلافت عباسی، سلطنت بویهی و جامعه امامیان بود.فع خطر رقیب بدر د مشترک المنافع
 
ارة کرم انی ب ه می نویسید: »شاید اش مؤلف کتاب »حمید الدین کرمانی« در حدس اینکه مقصود الکرمانی از »شیطان« چه کسی بوده،   -  2

از جمل ه رئ یس ش ریفان محل ی ب وده   چند رجل دیگر،حضور »شیطانی« در میان مشاوران وزیر، خلیفه عباسی، یا توجیه پذیرتر  یکی از  
بوده اند، چه ایشان  ه احتمالا  علمای امامی در نظر الکرمانیآن است ک  ،آنچه معقول تر بنظر می رسد  اما؛  (22و    21،  1379)واکر،باشد«  

شریف  نبایدز بین علمای امامی، بنظر می رسد ااز یکسو ارتباط وثیقی با وزیر داشته و از سوی دیگر منشور القادر را نیز امضا نموده بودند. 
ی ت داعی ان و رضی مقصود الکرمانی بوده باشد، زیرا شریف رضی به خلیفه فاطمی گرایش سیاسی داشت و منشور القادر در پی رونق فعال

ای امض ای رضی بر شریف برضی، سامان یافت. دیگری شیخ مفید است که نه با وزیر ارتباط چندان وثیقی داشت و نه در ترغی  تمرد سید
شخص قریب به صحت که مورد احتمالا  مختصرا بدانها خواهیم پرداخت، می توان گفت اساس دلایلی که   برمنشور نقشی داشت. از اینرو 

)عل م  هبا وزیر ارتباط وثیق داشته، آنگونه که او را فراوان ستود، شریف مرتضی،  دلیل نخست  می باشد.  شریف مرتضینظر الکرمانی بوده،  
و  497 ت ا 493و  418ت ا  412و  66ت ا  64: 2و  نی ز ج  326تا  323و  238تا  234و  233تا  229و  180تا  177: 1، ج 1433الهدی،

_یعنی همان سالی که در آن منشور القادر امضا شد_ را در لب اس نظ م ب ه   هجری    402و مشخصا  عید نوروز و قربان سال  (  546تا    544
رخانی ک ه ارتب اط ش ریف مرتض ی را ب ا گونه که مؤآن  (294تا    290:  2  و نیز ج  415تا    411:  1، ج  1433علم الهدی،).  وی تبریک گفت

نبه سید با وزیر بی نظیر بود. آنها به دیدار هم می رفتند و ب ا که عواطف دو جا  تصدیق خواهند کرد رجال عصر خود مورد تتبع قرار داده اند،  
کشته ش د،  هجری  407الملک در سال بیش از بیست قصیده نیکو دارد. وقتی هم که فخر  در مدح او،ضی سید مرت هم همنشینی داشتند و  

دوستی نگفته بود. از آن پس سوگند خورد ک ه دیگ ر  سید در سوگ او چهار قصیده گفت گه هرگز مانند آنها را درباره هیچ خلیفه یا پادشاه یا
ب ه هج ری  416سال  تا آن که سلطان الدوله _پسر بها الدوله_ در(  86تا    85:  1957،)محی الدین؛  شعر نسراید و هشت سال شعر نگفت

عر نگوید؛ ولی سلطان الدوله با بغداد آمد و از وی درخواست اکید کرد که شعر بسراید و او یادآور شد که تصمیم دارد پس از فخرالملک ش
س ید در ترغی ب و جل ب رض ایت ، شریف مرتضی دوم دلیل (386: 2 ، ج1433)علم الهدی،. اصرار بسیار، او را به گفتن شعر واداشت

عیلیه آنچه درستی این احتمال را قوت می بخشد، نفی و نقد عالمانه عقاید اس ما ،دلیل سوم در امضای منشور نقشی فعالانه داشت.  رضی
نگ ارش آن را  398ه رمضان سال برد که در ما می باشد. برای نمونه می توان از کتاب »الشافی فی الامامه« ایشان نامشریف مرتضی  توسط  

رساند. سید در الشافی که جواب و ردّی بر جزء بیستم کتاب »المغنی فی ابواب التوحید و العدل« قاضی عبدالجبار معتزلی بود، با به پایان  
، ج 1410ه دی،)عل م ال ی عشرامامت منصوص الأئمّه الإثن (67: 2، ج 1410)علم الهدی،،  ستناد به »عصمت مطلق« و »نص الجَلی«ا

، نه تنه ا با اثبات وجود و امامت حضرت حجه بن الحسن و تبیین فلسفه غیبت آن حضرت  سید مرتضیرا اثبات می کند.    (145:  3
ن بلکه تبلیغ ات داعی ا( 163تا  144: 1، ج 1410)علم الهدی،؛ یشان قاضی عبدالجبار را تخطئه نمودعقیده منکرین وجود امام و در رأس ا

 این سالها با تلاشی مستمر در حال تبلیغ در عراق بودند به چالش کشید. بر مشروعیت امامت ائمه فاطمی را که در فاطمی، مبنی
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  و جههذب درایههد  دعههوت اسههراع لی جلههبفخههر الرلههک را بههه    »الرصاب ح فی اثبهات الإمامهد«
را د هه   ت ههیرم سهه دو از این رهگذر رابطه دوستاده فخرالرلههک و (  9تا    7:  1429)الکرمادی،

شههریم برهم زدد. با عنایی به آدنه  ذشی می توان  فی، دلخوری داعی الدعات فادری از 
 ههان فههادری ره هههای تبل غههی داع، دشان از وابنش اجتراعی موفق س د در برابر هجمرت ی

 دارد.
بههود بههه القههادر بههر شههریم مرت ههی  شاید بتوان  فی در پی هر ن موض  ضد فادر ان     

رضههی را از دقابههی عهه ل شههریم  فادر ان،  س از ماجرای منشور تکذیب دنب   فف آدکه پ
: 4، ج  1427  هرههو،34:  1، ج  1416 ی،  مقریهه 39:  1، ج  1378)ابن ابههی الادیههد،،  درود
)عهد( دقابی، امارت حج،   شخصاً حُکم1پس از فوت س د رضی،  هجری  406در سال    (300

صههادر مرت ی  س د  ر عهد  داشی، برایرضی از منئول تها ب  شریم  دنهدیوان مظالم و هر آ
  ابهههن 335 و 308: 11، ج 1407  ابهههن بث هههر،111: 15، ج1412)ابهههن الجهههوزی،. بهههرد
 (23: 28، ج 1413ذهبی،   263و  189: 9، ج 1385اث ر،

عل رغم تف  بی دریغ عباس ان در  نثی سازی دعوت فادر ان در عران و از از یکنو    
دش بهای س اسههی مههذهبی فادر ههان در دوران الاههابم، بههار   وی دیگر با وجود ترا  فراز وس

، از اضههطراباتی بههه سههربازان دعوت به  وت ادامه داشی. داع ان فادری، به ویژ  در عههران
هجری(، ایجههاد بههرد  بوددههد، سههود   435-416)  الدوله بویهی  ترک در دورة حکررادی جفل
شههریم از اینههرو  (  233:  1375)دفتههری،.  بهه ش  ههود درآورددههدجنتند و عدة زیههادی را بههه  

به منظور باهش جذب س اسی ش ا ان به فادر ان به در وا   مههی توادنههی مقدمههه مرت ی  
ای تاق ههب س اسههی تق ههه  ودههد  ردد، و مهم تر از آن در راسههت رایش اعتقادی به ایشان د    

اف  جاماه امام ههان در بغههداد، در استاد  ود، ش خ مف د در تف  برای تنش زدایی و حفظ من
مقا  زع م عا  ش ا ان عران و بغداد، دخنت ن بنی بود به با جادش ن القادر، القائم بههأمر الله 

  ابن 151و  149: 1ج ، 1433)علم الهدی،. ر مدح  فیب ای درود و او را در  ص د  یی فا 
 (554:  3، ج  1408ون،  ابن  لههد417:  9، ج  1385  ابن اث ر،217:  15، ج  1412الجوزی،

 
یف رضی را از نقابت عزل نمود و محمد بن عمر النهرسابس ی را ب ه ج ای وی القادر پس از پایان تأیید منشور تکذیب نسب فاطمیان، شر  -  1

ب ا هج ری  403اما بار دیگ ر در س ال  (300: 4، ج 1427همو،؛ 34: 1، ج 1416؛ مقریزی،39: 1ج ، 1378الحدید،)ابن ابی .  گماشت
 (15: 28ج  ،1413؛ ذهبی،89: 15، ج 1412)ابن الجوزی،. حکم)عهد( بهاءالدوله به نقابت گماشته شد

 



 

132 
   

 

132
    

 

1400ر بها ،71  شرار ،دهم سال  

البته این موض  س اسی شریم، در توادد ریشه در اعتقاد او به  ففی عباس ان داشته باشههد، 
 (143تا  142: 2ج ، 1433)علم الهدی،. چه او بادناً از ایشان دفرت داشی

در اشاار و تأل فات س د می توان چن ن درک درود به وزیههران و فرمادههدهادی بههه از تتب      
»حه ب ایشان بتاب دگاشی، یا مدحشان برد و یا برایشان مرث ه سرود  با سهه د، یههک  وی بر

را تشک ن می داددد به در یک جبهه س اسی فاال ی می برددد. ترا  اشخاصههی بههه   س اسی«
 _یی به از دوستان صههر ری وی بوددههدبه استثنای علرا_ته  آدان را مدح و رثا  فد مرت ی  س 

مههرتبط بوددههد و از آل بویههه و سههفد ن بههویهی هرنههون  اسهی«»حه ب س به  وده ای با این  
تهها   251:  1957)ماههی الههدین،.  بهاءالدوله، سلطان الدوله و جفل الدوله حرایی می برددههد

ز بویه ان بههر فادر ههان اولویههی ر و اددیشه س اسی س د حرایی ادظروشن اسی به در    (252
ت، یا از آدان دفا ، یهها بههه دفهه  ایشههان ده تنها هر   به فادر ان مباهاس د مرت ی  دارد. چه  

بلکه حتی هرنون برادر  ود شریم رضی، د     (74:  1957)مای الدین،   دعوت دکرد  بود
یه و  ففههی طور بلی در تأی د حکومی آل بوب  تن به ستایش ایشان دداد. شار س اسی س د،

بتهای مختلم عباسی اسی به سلطنی بویهی در سایه  ففی عباسی برپا بود. وی در مناس
مادند روی بار آمدن  ل فه عباسی یا دصب سلطادی بویهی یا هجو  سداه ان بر شورشهه ان و 

از اینرو می تههوان او  ی.یا پ روزی فرماددهی در یک در  ری، حرایی  ود را آشکار می سا 
، در پایههان »شاعر س اسهی آل بویهه در عهران« ر این  درت و تنلط بر موضو  و ب ان،را بخاد

 (261: 1957)مای الدین، . ن چهار  و اواین  رن پنجم به شرار آورد ر
مراداههی از فاال ههی داع ههان بههود، دههه شریم مرت ی باینته یادآوری اسی به ده هدف    

به بنترل داع ان حتی برای  ففی عباسههی  اداتی در ا ت ار داشی، آدگودهچن ن  درت و امک
 درت ب شههتر، چنههدان م نههر دبههود  بلکههه هههدف و سلطنی بویهی با وجود داشتن امکادات و 

ادی بههه اعتقهه _در حد توان و امکادات  ود، حفظ شهه ا ان از  ههرایش س اسههیشریم مرت ی  
روشههن رت ههی شریم مران جدید بود. چه برای فادر ان و عبور دادن جاماه ش اه از این با

ون تر از  طههر )فادر ان( در اداراف عق دتی ش ا ان امامی اف   بود  طر ر  ب ش ای مذهب
)عباس ان( اسههی  زیههرا امام ههان  ههوا   ودآ هها  یهها دا ودآ هها  حناسهه ی   ر  ب سنی مذهب

 ههادر وضهها ی   ان داشتند، حال آدکه مرکن بود ش ا ان از یکنههو بهههب شتری دنبی به سن
بویه ان و  درت یابی مجدد حنابلد افرادی برایشان به وجود آمد  بود،   مُ طری به با ضام

یگر  رابی مذهبی ب شتر با فادر ان، به منظور استرداد از آدان و بهبود وضهها ی و از سوی د
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مههی شان درآیند. از اینرو با توجه به مصالح پهه ش  فتههه  اجتراعی و امن تی  ود، به مذهب ای
را در ب ای س اسی و ده اعتقادی با القائم بأمر الله به عنههوان  ی س د مرتتوان دل ن پ شتازی 

 برد. دخنت ن دفر درک

 واکنش علمی شریف مرتضی. 2-3-2
 روشن اسی به فادر ان در پی س اسی تبل غی دنب علوی  ویش، توجه عامد شهه ا ان

بههه  ادههدان ر  بههرداری از ترههایفت شهه ا ان را به  ود جلب برد  بوددد  و از این رهگذر با به
ی آدکههه علوی، در وا   بددبال  نههتر  متصههرفات  ههویش بوددههد. در دت جههه شهه ا ان بههرا

حکومی فادر ان را بر  ههود بدذیردههد مههی باینههی تاههال م اسههراع ل ه را بههه مههذهب رسههری 
غههداد بههه از اینرو زعرههای مکتههب ب  (160:  1، ج1354)باهن،.  دددفادر ان بود، تأی د می بر

ام ان به فرا ی ما شی و رهایی از ستم سن ان، دههه تنههها حاضههر بههه منظور رس دن جاماه ام
فی ش ای فادری به جای عباسهه ان دگردیددههد، بلکههه بهها تب هه ن علرههی تأی د مشروع ی  ف

ا منئله امامی و  ففیِ پس از رسول  دا، بطفن مشروع ی  ففههی فههادری و عباسههی ر
ان تنها اما  ماصو  و منصوص یا درایند  به تأب د دروددد در منظر ایش  اثبات دروددد، آدگوده

شههریم ی بر منههلرادان را دارد. بههر ایههن اسههاس  ای به ایشان تا  ن درود  باشد، حق حابر 
در مقا  زع م ثادی مکتههب بغههداد، در دفههی عالرادههد عقایههد اسههراع ل ه و  ففتشههان مرت ی  
 بوش د.
: 2، ج  1998الهههدی،  )علههم  اده عصری مطلق اهن الب یبا تب  ن عالریم مرت ی  شر   
 1419)علههم الهههدی، ده تنها آن را مقدمد ضههروری و واجههب  (326:  3، ج  1405  هرو،348
)علههم   امامی منصوص »الأئرّههه الإثنههی عشههر«  (209تا    207:  2، ج  1410  هرو،222الم:  

مارفی درههود،  (145: 3، ج1410  هرو،503تا  502:  1411  هرو،219الم:    1419الهدی،
)علههم . ان امامههی، عصههری امهها  را از اساسههی تههرین اربههان امامههی  وادههدبلکه در بهه ن اربهه 

س د با استناد به »عصری مطلق« و »دههص الجَلههی« در  صههوص   (145:  3، ج  1405الهدی،
از یکنههو را  مشههروع ی  (67:  2، ج  1410)علههم الهههدی،،  ائره به  ل فه رسول  ههدا بوددههد

فادر ان مندود درههود، و از سههوی دیگههر  داران  ففی اعم از عباس ان وس اسی را بر داع ه  
فمی بههه هههر یههک داع ههه دجههات و اهب اسبوش د حقاد ی مذهب اثنی عشری را بر ترا  مذ

س اسههی _ففح داشتند، برتری دهد. از اینرو داع ههان فههادری بههه مُبلههغ مشههروع ی مههذهبی
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ی ایشههان را بربنار درادددد، س د امامهه ت ی  شریم مر ففی فادر ان بوددد د   از دفی و دقد  
 د   مردود اعف  برد.

داع ههان فههادری، بههه منظههور بل غی در برابر هجره های تشریم مرت ی  وابنش علری     
تقل ن  رایش ش ا ان به ایشان، داظر به دو رویکرد بود  دخنی، با تب هه ن صههفات ضههروری 

عی، ر دادههایی بههه حههفل و حههرا ، شههجاامامی، دظ ر برتری و سرآمدی اما  بر ترا   لههق د
  348:  2، ج  1998)علههم الهههدی،و عصری مطلههق،  (  163:  1421)علم الهدی،  بخشند ی

تصریح درود برای شنا ی مصدان بشری اما  به جههام  ترهها  ایههن ( 326: 3، ج 1405و،هر
در  ود باشد، راهههی بههه جهه  وجههود دههص جلههی از سههوی   _به ویژ  »عصری مطلق«_صفات  
آدگودههه بههه ایههن   (264:  2، ج  1405  هرههو،222الههم:    1419)علههم الهههدی،   نیپ امبر د 

: 3، ج 1410)علم الهههدی،، عشر درود اثنی  صفات را به استناد دص دبوی، مناصر در ائره
را به ترت ب اماماتشان، با ذبر دهها    یک به یک ح رات  (81:  2، ج1431  هرو،145تا    144

ه سههبب فقههدان دو ، رد صای امامی فادری ب  (81:  1373)علم الهدی،.  مارفی می دراید
 ان.ایشصفات ضروری در اما  فادری و مهم تر از آن غ ر منصوص بودن امامی 

بطفن  ففی فادری و عق د  اسراع ل ه را به  ائن به امامی اسراع ن س د مرت ی،     
دور   روشن مههی بنههد مههرگ اسههراع ن در  دخنی:بن جافر بوددد، در سه وجه باز می جوید   

و در برابر داع ان این پرسش را مطرح می بند: امامی چگوده بههرای ح ات پدر  اتفان افتاد  
ور  ح ات پدر امامش، مرد  اسی  ابن اثبات اسی  س د روشن می بند شخصی به  ود در د

او به در وا هه   چون امامی برای شخص مرد   ابن اثبات د نی، امامی ه چ یک از فرزددان
حتی بهها فههرض دادیههد  ادگاشههتن _س د دو : . اسراع ن اسی  ابن اثبات د نی فر  بر امامی

سا تن اهر ههی و اعتبههار »عصههری مطلههق« در با مطرح    _مرگ اسراع ن پ ش از اما  صادن
تصدی منصب امامی،  ففی اسراع ل ان و بالتب  باور  ائل ن به امامی آدان را به چالش می 

صههر وی )ائرههه شخصههی از امامههان اسههراع لی ماا س د تصریح می بنههد چنادنههه و :سبشد.  
یههد، ایههن متأ ر( به منظور صای و مشروع ی امامی  ود، ادعای »عصههری« و »دههص« درا

وابنش تنها از سر ب رگ ب نی و فخر فروشی اسی  چه ا ه ماصو  بوددد دص دبوی در مههورد 
ن ایههن ادعههایی دکههرد  اسههی و چههون بطههف  ایشان صادر می شد، آدگوده به ه نکس چن ن

 (225الم:  1419)علم الهدی،. ی موسی بن جافر  ز  می  رددادعاها اثبات شد، امام
در وابنش علری  ههود در برابههر شریم مرت ی  م اسی آن اسی به  آدنه در این ب ن مه   
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، بلکههه داع ان فادری، از جاد  ادصاف عدول دکرد ، ده تنها دنههب ایشههان را تکههذیب دکههرد
عباسهه ان  ههردد،  لفههای  ب آدان بههه موجههب افهه ایش حناسهه یبدون تصریح به صای دن

إمامتههه مإمامههه اسههراع ن بههن  إذا لههم تثبههی  فادری را فرزددان اسراع ن بن جافر می دادد»و
 1419)علههم الهههدی،   لم تثبی إمامه أحد من أو د ، لأدّها فر  علی ثبههوت امامتههه«جافر[،  
 ی علری وی دارد.آدگوده به این موض  س د ریشه در تقوا(  225الم: 
هجههری، هر مههان بهها   415تهها اوایههن سههال    هجههری  398در ب ن سالهای    س د مرت ی   

ن فادری در عران برای جذب ش ا ان بههه امامههی فادر ههان، سههه بتههاب فاال ی تبل غی داع ا
مهم  ود را به دگار  درآورد. دا  این سه بتههاب بههه ترت ههب زمههان دگههار  از ایههن  راردههد: 

، هجههری پایههان یافههی 398ل بههه دگههار  آن در سهها ی الإمامههه«»الشههافی فهه دخنههی، 
»تن یه الأدب اء و د از آن، بتاب در سالهای با  (72ب:    1393  هرو،  123الم:    1393)الب اتی،
ابوالقاسم حن ن بن علههی بههن را به رشته تاریر بشادد، و سرادجا  در دوران وزارت    9الأئره«

داشههی،  با وزیر مغربههیشریم مرت ی به    در پی دشنتیهجری(    370_418)  حن ن مغربی
م )علهه .  به منظههور تب هه ن فلنههفه غ بههی ح ههرت حجههه بتههابی منههتقن بنگههاردبرآن شد به  

 ود را دگاشی. س د به دو  1»الرقُن  فی الغ به«از اینرو بی درد  بتاب   (31ب:    1419الهدی،
ه بتههاب مههتقن و ( برر هرههی بههه تههأل م سهه 415تا    398)ب ن سنوات    دل ن در این باز  زمادی

حناس ی موضو  امامی و عصری ائره ادهههار و دخنی، س د به جهی  جدی مذبور بنی   
یکنو به تب  ن و تثب ی عقایههد بفمههی امام ههه و از سههوی دیگههر بههه   اهر ی منئله غ بی، از

 تادید و تفریق اعتقادات و باورهای مذهبی اثنی عشریان از دیگر مذاهب اسههفمی و شهه ای
کا ت علری اهن سنی بههه کنو با اف ایش اش( پردا ی. دو ، از ی2و زیدیان  )دظ ر فادر ان

 
یبت حضرت حج ه کت ابی مس تقل یین فلسفه غه به منظور تبدر پی نشستی که با وزیر مغربی داشت، برآن شد کشریف مرتضی از آنجا که  -  1

لمُل ک وزی ر خ ود مؤی د ا هج ری  414و با توجه به اینکه مشرف الدوله بویهی پس از آنکه در س ال   (31  ب:  1419)علم الهدی،  ؛بنگارد 
خجیّ را تبعید نمود،   اب ن ؛ 331 :9، ج 1385ی ر،)اب ن اث؛ را ب ه وزارت خ ود گماش ت ابوالقاسم حسین ب ن عل ی ب ن حس ین مغرب یالرُّ

 5ماه و  10اما در ادامه سلطان بویهی به علت اختلافی که میان مغربی و ترکان بغداد پیش آمد، پس از گذشت   (176:  2، ج  1364خلکان،
تیج ه گرفت ه میتوان ن (176: 2، ج 1364؛ ابن خلکان، 335: 9، ج 1385)ابن اثیر،؛ ربی، ناچار او را از وزارت عزل نمودروز از وزارت مغ

 پایان یافته است.هجری  415و اوایل  هجری  414کتاب »المقنع فی الغیبه« در اواخر سال  نگارش که
 
 .أن یکون منصوصا  علیه، لأنّا قد بیّنا أن العصمه لا تعل م إلا ب النصّ«فی الزید رحمه الله:»لو کان معصوما  لوجب  الشریف المرتضی  قال    -  2

 سید، زید به دلیل عدم عصمت نمی تواند مصداق امام باشد.نظر  بنابراین در (222ف: ال 1419علم الهدی،)
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رت صاحب الأمر و از سوی دیگر با توجه بههه منئله امامی و عصری اهن الب ی و غ بی ح 
هجره های تبل غی داع ان فادری در جذب تود  ش ا ان، سهه د بههر  ههود  ز  دیههد در مقهها  

ب هه ن فلنههفه ود و امامههی حجههه بههن الانههن) ( و تبا اثبات وجشریم مرت ی  پاسخ برآید.  
  خطئههه درههودآن ح رت، ده تنها عق د  منکرین وجود امهها  زمههان از اهههن سههنی را تغ بی  

تهها  34ب:  1419  هرههو، 275_281: 1380  هرههو،163تهها   144:  1، ج  1410)علم الهدی،
به در این سههالها بلکه تبل غات داع ان فادری، مبنی بر مشروع ی امامی ائره فادری را   (42

عران بوددد به چالش بش د. علم الهدی پ وسته در این سه  در حال تبل غ در  با تفشی منترر
)امامی، عصری، غ بی( دهههاد و اینگودههه در   دگشی تاب د بر تب  ن سه منئله بل دیبتاب، ا

ز مههوج  ا  دخنی شبهات مخالفان امام ه اعم از سن ان و فادر ان را زدود و در مرحله باههد ا
س د صریاا تف   ود را در این زم نههه در بتههاب سی. آدگوده به  تبل غاتی داع ان فادری با

، می دویند: »در بتاب الشههافی فههی الإمامههه و بتههاب تن یههه الأدب ههاء و الرُقن  مناکس درود 
الأئره آن مقدار به مورد بفایی و بنب هدایی برای منصف ن و  رددگ ارانِ دل ن و برهههان و 

 (32تا  31ب:  1419)علم الهدی، . بی آورد  ا «مااددین باشد از  فتار در باب غغ ر 
ف داع ان فادری به برای جذب شهه ا ان عههران، بر فشریم مرت ی بنظر می رسد،    

 ود را بر  ویش هروار  برد  بوددد  بههی آدکههه بههرای تبل ههغ و زحری تبل غ ح وریِ مذهب  
ری و ادبی  ههود وی رسد، به بربی آوازة شخص ی علترویج مذهب امامی در مصر ردجی به  

موفههق  و توادایی مرکههن،شرایط  به در زمان ح اتش در مصر د   بازتاب یافته بود، به فرا ور
به تب  ن علری مذهب امام ه برای شهروددان این سرزم ن  ردید. مصریان مکههرر سههدا ت 

ارسههال مههی دروددههد، و رت ی س د معلری، بفمی، فقهی و ادبی  ود را بصورت مکتوب به 
 با ادگ هه ة تبل ههغ رسههالی الهههی بههه آن را  (39)الأح اب:    ،ی دص وح ادی س د به اتکامتقابفً

دخنت ن وظ فد  ود می شررد و د   تاریم و تب  ن علری عقاید، آرا و احکهها  مههذهبِ اثنههی 
د. عشری، بوش د در ف ایی بامفً علری بههه پرسههش هههای ایشههان پاسههخی  ردمندادههه دههه 

غلت ههدن بههه   ، از یکنو حفظ ش ا ان امههامی ایههن داح ههه ازیشریم مرت برآیند این عرلکرد  
گر بنترسازی برای جذب شهروددان اسراع لی مذهب مصههر مذهب اسراع لی و از سوی دی

و   »جواب الرنائن الرصهریات ا ولهی«به آی ن امامی بود. شاهد این مدعا دگار  رساله های  
د بههه مااصههرین وی د هه  آدههها را در توسط  ایشان مههی باشهه   ات الثاد ه«»جواب الرنائن الرصری

 (289:  1420  الطوسی،104: 2ج ، 1408)النجاشی،. ر س د ثبی درود  اددفهرسی آثا
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در تأث ر  ذاری بر مردمان مصر تنها در دور  ح ههات ایشههان و بههه مرت ی    س دموفق ی     
 و ماصههور دگردیههد، بلکههه پههس از فههوتش ا ان مصری، اعم از امامی و اسراع لی، مادود  

اعه د   این تأث ر  ذاری به  وت  ود بهها ی بههود. آدگودههه بههه اشهه هجری    436ایشان در سال  
د ج یافته بود به به اددک فاصله ای پس سری  اددیشه بفمی ایشان، در مصر، چنان رشد و  

هرنون الذ  ر   شاهد تدریس، تدرّس و استننات آثار بفمی او،هجری    472از او، در سال  
ذ  ر  الاالم و بص ر  الرتالم(، حتههی در م ههان اددیشههرندان یهههودی مقهه م )  فی علم الکف 
 (154: 1394ی دژاد،)متقی و حن ن. ائ م( هنت ممصر)فر ه  ر

 نتیجه. 3

مقارن با هجو  تبل غی داع ههان فههادری شریم مرت ی  از یکنو با عنایی به اینکه ح ات  
ن، حر دالههدین الکرمههادی بههود و از به رهبری ف لنوف ترا  ع ار ایشههابه عران به ویژ  بغداد  

پس از استاد  ش خ مف د، بههه زعامههی سوی دیگر با توجه به شأن و جاما ی علری س د به 
د و د   تصدی سی ساله مناصب دقابی، امههارت حههج و دیههوان مظههالم را بههر مکتب بغداد رس 

 می دراید.این موج جدید تبل غاتی شاینته  عهد  داشی، بررسی وابنش ایشان در مواجهه با
ادههات  ههود و بر حنب وظ فه تبل غ رسالی الهی، با توجه به توان و امکشریم مرت ی     

ی ش ا ان بههه فادر ههان و دههه بهها هههدف مراداههی از اعتقاد_د   با هدف تقل ن  رایش س اسی
ایشههان در دو حههوزة   فاال ی داع ان به  ههارج از دامنههد  ههدرت و امکادههات وی بههود، در برابههر

 ری از  ود وابنش دشان داد.اجتراعی و عل
جههاب درههودن بههرادر  در وابنش اجتراعی س د دخنی ماطوف بود به تف  بههرای م   

 س د  انِ القادر، تا به برک بازتاب و تأث ر اجتراعی ام ایام ای منشور تکذیب دنب فادر
 به فادر ههان برحههذر دارد. دیگههری،  رضی و  ود بر جاماه ش اه، ایشان را از  رایش س اسی

او را در  دخنت ن بنی بود به با جادش ن القادر، القائم بههأمر الله ب اههی درههود وشریم مرت ی  
بوش د از موفق ی داع ان فادری، با سههود جنههتن   ص د  یی فا ر مدح  فی و از این رهگذر

اسههراع لی، بکاهههد. از اوضا  آشفته س اسی عران به ویژ  بغداد در جذب ش ا ان بههه بهه ش  
ری از »ح ب س اسی« به از آل بویه حرایی می برد، ده تنها هر   به فادر ههان س د با جادبدا

بود، بلکه حتههی هرنههون بههرادر  ههود ، یا از آدان دفا ، یا به دف  ایشان دعوت دکرد  مباهات
 شریم رضی، د   تن به ستایش ایشان دداد.
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د. سهه د بههه اتکههای دقد عالراده عقاید اسراع ل ه بووابنش علری س د د   داظر به دفی و    
لق« در  صوص تب  ن عالراده صفات ضروری امامی،  صوصاً »دص الجلی« و »عصری مط

ائره به  ل فه رسول  دا بوددد، از یکنو را  مشروع ی س اسههی را بههر داع ههه داران  ففههی 
ر ترا  مذاهب اسههفمی بوش د حقاد ی مذهب اثنی عشری را ب مندود درود، و از سوی دیگر

اع ه دجات و ففح داشتند، برتری دهد. از اینههرو صههای امامههی فههادری را بههه به هر یک د
صفات ضروری در اما  فههادری و مهههم تههر از آن غ ههر منصههوص بههودن امامههی   سبب فقدان

الانن) ( و تب  ن فلنههفه   با اثبات وجود و امامی حجه بنشریم مرت ی  ایشان، رد درود.  
یانههی »الشههافی فههی الأمامههه«، »تن یههه    رت در سه بتاب متقن و جههدی  ههود،غ بی آن ح

ه تنها عق د  منکرین وجود اما  زمان از اهن سنی را الأدب اء و الأئره« و »الرُقن  فی الغ به« د
دری را بههه در تخطئه درود، بلکه تبل غات داع ان فادری، مبنی بر مشروع ی امامی ائره فا

د بههه چههالش بشهه د. افهه ون بههر ایههن، نترر در حال تبل غ در عران بودداین سالها با تفشی م
زمان ح اتش در مصههر د هه  بازتههاب به بربی آوازة شخص ی علری  ود به در شریم مرت ی  

یافته بود، به  درِ مَ نور موفق به تب  ن علری مذهب امام ه برای شهروددان مصری  ردید. 
غلت ههدن بههه حفظ ش ا ان امههامی ایههن داح ههه از  ، از یکنو  شریم مرت ید این عرلکرد  برآین

هب مصههر مذهب اسراع لی و از سوی دیگر بنترسازی برای جذب شهروددان اسراع لی مذ
به آی ن امامی بود. شاهد این مدعا دگار  رساله های »جواب الرنائن الرصریات ا ولی« و 

  ه« توسط  ایشان می باشد.»جواب الرنائن الرصریات الثاد
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تاق ههق ،  ج البفغهههشرح دههه   .(1378ابن ابی الادید، عبدالار د بن هبه الله) .1
 .1جلد  ، ب روت: داراح اء الکتب الارب ه،بوالف ن ابراه ممارد ا

 ،الکامههن فههی التههاریخ  .(1385ابوالانههن علههی بههن مارههد)ابن اث ر، ع الدین   .2
 .9و  8مجلدات ب روت: دارصادر، 

النجو  ال اهرة فههی   .(1392لرااسن یوسم)ابن تغری بردی، جرال الدین ابوا .3
القههومی، الردسنههد  ه و الإرشههاد: وزارة الثقافهه  ههاهر  ،ر ملههوک مصههر و القههاه

 .4جلد الرصرید الاامد، 
الرنههتظم فههی   .(1412ابن الجوزی، ابوالفرج عبدالرحرن بن علههی بههن مارههد) .4

 لقادر،تاق ههق مارههد عبههدالقادر عطهها و مصههطفی عبههدا  ،تاریخ الأمم و الرلوک
 .15و  14مجلدات ب روت: دار الکتب الالر ه، 

لنههانُ   .(1407الف ن احرد بههن علههی)  انقفدی، شهاب الدین أبیابن حجر ال .5
 .4جلد ب روت: دار الفکر،    ،الر  ان

الابر و دیوان الربتدا و الخبر فههی   (.  1408 لدون، عبد الرحرن بن مارد)  ابن .6
 ههروت: دار الفکههر، الطباههه د ، بتاق ق  ل ن شاا .ایا  الارب و الاجم و البربر

 .3و  1مجلدات الثاد ه، 
وف ات الأع ههان  .(1364س الدین احرد بن مارد)الاباس شربن  لکان، ابی  ا .7

ت الشههریم الرضههی، تاق ق احنان عبههاس،  ههم: منشههورا  ،و أدباء ابناء ال مان
 .2جلد الطباه الثاد ه، 

غایهههُ الإ تصههار فههی (.  1382، الن د تاج الدین بن مارههد)ابن زهر  الان نی .8
ادن باههر الالههو ، لن د مارد صتاق ق ا  ،بارالب وتات الالویه الرافوظه منَِ الغَ

 النجم: منشورات الرطباه الا دریه.
شههذرات   .(1406ابن الاراد حنبلی، شهاب الدین ابوالففح عبدالای بن احرههد) .9

ر، ب ههروت: دار ابههن بث هه _شقتاق ق الأرداؤوط، دم  ،الذهب فی أ بار من ذهب
 .4، جلد چاپ اول

لههب فههی عرههد  الطا  .(1383لانهه نی)ابن عنبه، جرال الدین احرد بههن علههی ا .10
  م: ادصاریان، چاپ دو . ،ادناب آل ابی دالب

 .(1416ابن الفودی الشهه بادی، برههال الههدین ابوالف ههن عبههدالرزان بههن احرههد) .11
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تاق ههق مارههد الکههاظم، دهههران: مدسنههه   ،مجر ُ الآداب فی ماجمُ ا لقاب
 .1جلد زار  الثقافه و الإرشاد الإسفمی، باعه و النشر والط

ب ههروت:  ،البدایههه و النهایههه(. 1407) راع ن بههن عههمابههن بث ههر، ابوالفههداء اسهه  .12
 .11جلد دارالفکر،  

 القاهر : دار ابن ح  . ،الإسراع ل ه .(1429إلهی ظه ر، إحنان) .13
 ههروت:  ن، بتاق ق حنههن الأمهه ،  أع ان الش اه  .(1403مانن)الأم ن، س د   .14

 .5جلد دارالتاارف للرطبوعات، 
مجلههه بتههاب شهه اه،   ،ررت ههی«»مکتبه الشریم ال  .الم(  1393الب اتی، ح در) .15

 .218تا  82، صفاات 10و  9، سال پنجم، شرار  ویژ  دامه س د مرت ی
مجلههه بتههاب شهه اه، ویههژ    ،الررت ی«»یوم ات الشریم    .ب(  1393)_______ .16

 .81تا  67، صفاات 10و  9 ، سال پنجم، شرار دامه س د مرت ی
لنههدن: ریههاض   ،د راع ل ه، الههدعو  و الاق هه تههاریخ الإسهه   .(1991تامر، عههارف) .17

 .1جلد الریس للکتب و النشر، 
لنهههدن: ریهههاض  ،مهههن الرغهههرب الهههی الرشهههرن ،______________________ .18

 .2جلد الریس للکتب و النشر، 
دن: ریههههاض لنهههه  ،الدَولههههه الفادر ههههه الکب ههههر ، ______________________ .19

 .3جلد الریس للکتب و النشر، 
 .(1353بههن مارههد بههن اسههراع ن)وری، ابومنصور عبههدالرلک  الثاالبی الن ناب .20

ن: مطباه فههردین، دهرا ،تتره ال ت ره، متتم الأ نا  الثفثه الأولی من ال ت ره
  الج ء الأول.

تههاریخ الإسههف  و وف ههات (. 1413)ذهبههی، شههرس الههدین مارههد بههن احرههد .21
اب تاق ههق عرههر عبدالنههف  تههدمری، ب ههروت: دارالکتهه   ،و الأعههف   الرشاه ر

 .30و  28و  27مجلدات  ه، الاربی، الطباه الثاد
تاق ههههههههههق  ،دول الإسههههههههههف  .(1999) ________________________- .22

 .1جلد ن اسراع ن مرو ، ب روت: دار صادر، حن
دیههوان   .(1406الرضی، الشریم ابوالانههن مارههد بههن الانهه ن بههن موسههی) .23

 .2و  1مجلدات تهران: وزارت ارشاد اسفمی، ، لشریم الرضیا
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الفکههر  القههاهر : دار ،تاریخ الدوله الفادر ههه .(1994سرور، مارد جرال الدین) .24
 .2جلد الاربی، 

النفههوذ الفههادری فههی بههفد الشهها  و الاههران فههی  .(1964)_____________ .25
 الاربی. القاهر : دار الفکر ،القرد ن الراب  و الخامس باد الهجر 

ق تاق  ،تاریخ الخلفاء .(1417الن ودی، جفل الدین عبدالرحرن بن ابی بکر) .26
 ابراه م صالح، ب روت: دار صادر.

ب ههروت: دار النفههائس،   ،تاریخ الدوله الاباسهه ه.  (1430دقو ، مارد سه ن) .27
 الطباه الناباه.

 ،تلخهه ص الشههافی  .(1383الطوسی، أبی جافر مارد بن الانههن بههن علههی)   .28
 .4و  2مجلدات لن د حن ن بار الالو ،  م: ماب ن، ا تال ق

 هههههههم: بتابخادههههههه   ،الفهرسهههههههی .(1420)________________________ .29
 ماقق دبادبایی.

 ،تره ههد الأصههول فههی علههم بههف  .)بههی تهها(________________________ .30
 تصا ح عبدالرانن مشکو  الدینی، تهران: دادشگا  تهران.

ب روت: مدسنه   ،ل ه ب ن الاقائق و الأباد نالإسراع   .(1419عثران، هاشم) .31
 بوعات.لری للرطالأع

 ،الذ  ر  فی علههم الکههف  .(1411رت ی علی بن الان ن)س د معلم الهدی،   .32
 تاق ق الن د احرد الان نی،  م: مدسنه النشر الإسفمی.

تصهههههها ح مصههههههطفی  ،الههههههدیوان .(1433)_______________________- .33
 .2و  1مجلدات وت: مدسنه التاریخ الاربی، ار، ب رجواد، تاق ق رش د صف

 ،رح جرُن الاِلم و الاَرههنش  .الم(  1419)__________ _____________  .34
 تصا ح و تال ق یاقوب جافری، تهران: دار الأسو  للطباعه و النشر.

تاق ههههق  ،الرُقنهههه ُ فههههی الغَ بَههههه .ب( 1419)________________________ .35
دسنههه آل الب ههی علهه هم النههف  لإح ههاء الن د مارد علی الاک م، ب روت: م

 التراث.
 یههههه الأدب ههههاء و الأئرههههه علهههه هم تن .(1380)________________________ .36

ه د   ،النف  تاق ق فادره  اضی الشاار، تهران: منشورات الردرسه الال ا للشههّ
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 الرطهریّ. 
الآیهههههات الناسهههههخه و الرننهههههو ه  .(1421)________________________ .37

نههادی، تاق ق علی جهاد الا ،عبدالله مارد بن ابراه م النارادی من روایه أبی
 غ، دار سلودی.ب روت: مدسنه البف

غُههههههرر الفوائههههههد و دُرر القفئههههههد  .(1998)_________________________ .38
لفکر الاربی، اه م، القاهر : دار اتصا ح مارد ابوالف ن ابر  ،)أمالی الررت ی(

 .2جلد 
تفنهههههههههههههه ر الشههههههههههههههریم . (1431)_________________________ .39

ب ههروت:  وی،النهه د مجتبههی احرههد الروسهه   تصا ح  ،الررت ی)دفائِسُ التأوین(
 .2جلد مدسنه الأعلری للرطبوعات، 

 ،»الأصههههههههههول الإعتقادیّههههههههههه« .(1373)_________________________ .40
، تاق ق مارههد حنههن الرخطودات، الرجروعه الثاد هدفائس  ،  79_82صص  

 لراارف.آل یاس ن، بغداد: دار ا
 ،الررت هههههی رسهههههائن الشهههههریم .(1405)_________________________ .41

تقدیم و اشراف الن د احرههد الانهه نی،  ههم: دار القههرآن   ،صره«»منئله فی الا
 .3و  2مجلدات ، الکریم، الرجلد الثالث

تاق ههههق  ،الشههههافی فههههی الإمامههههه .(1410)_________________________ .42
نی، تصا ح الن د فاضههن الر فدههی، تهههران: و تال ق الن د عبدال هراء الان 

 .3و  2مجلدات ، لثاد هطباعه و النشر، الطباه امدسنه الصادن لل
»فهی ف هائن   ،ع ون الأ بار و فنون الآثههار  .(1404عرادالدین القرشی، ادریس) .43

مصههطفی غالههب، ب ههروت: دار تاق ههق  ،الأئرههه الأدهار«)أ بههار الدولههه الفادر ههه(
 .6جلد د ه، النبّ  النّادس، الطباه الثا الأددلس،

بههالرغرب )القنههم  تههاریخ الخلفههاء الفههادر  ن .(2006)________________- .44
تاق ق مارد ال افوی، ب ههروت: دار الغههرب  ،الخاص من بتاب ع ون الأ بار(

 الإسفمی، الطباه الثاد ه.
 ،اههرا شِفاءُ الغرََا  بأ بار البلد ال  .(1428ن مارد)الفاسی، أبی الط ب تقی الدی .45

 .2جلد القاهر : مکتبه الثقافه الدین ه،  تاق ق علی عرر،
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 ،الأحکهها  النههلطاد ه  .(1414ی مارههد بههن الانهه ن الانبلههی)الفراّء، أبی یال .46
 تصا ح مارود حنن، ب روت: دارالفکر.

القههاهر : دار  مصر تفنهه ر جدیههد،لفادر ه فی  الدوله ا  .(1413فداد س د، أیرن) .47
 الرصریه اللبناد ه.

 ،ت الإمامههدالرصاب ح فی إثبهها  .(1429دی، احرد حر دالدین بن عبدالله)الکرما .48
 النور للرطبوعات. ب روت: مدسنه

الأحکا  النههلطاد ه و الو یههات  .(1409الراوردی، أبی الانن علی بن مارد) .49
 ، الفردوس: دار ابن  ت به.احرد مبارک البغدادی، الکویی ،الدین ه

 ه فی  رن الرب  الهجری أو عصر النه ههه الا ار  الإسفم  .(1366متِ ، آد ) .50
ر الکتههاب هادی ابوریههد ، ب ههروت: داإلی الارب ه مارد عبههدال  دقله  ،فی الإسف 

 .1جلد الاربی، الطباه الخامنه، 
بغههداد:   ،آثههار أدب الررت ههی مههن سهه رته و    .(1957مای الدین، عبههدالرزان) .51

 مطباه الراارف.
مههروج الههذهب و ماههادن  .(1409الرنههاودی، ابوالانههن علههی بههن الانهه ن) .52

 .1جلد ه، ر الهجر ، الطباه الثاد  م: دا تاق ق اساد داغر، ،الجوهر
 ههم: بنگههر   ،اوائن الرقا ت .الم( 1413)الرف د، مارد بن مارد بن الناران .53

 ش خ مف د.
  م: بنگر  ش خ مف د. ،الفصول الرختار  .ب(  1413)_______________ .54
إتاههاا الانفهها بأ بههار ا ئرههه   .(1416)  مقری ی، تقههی الههدین احرههد بههن علههی .55

ال،  ههاهر : وزار  ا و ههاف، تاق ههق جرههال الههدین الشهه ّ ،لفههاالفههادر  ن الخ
التههراث ا سههفمی، الطباههه الرجلس الأعلی للشئون ا سههفم ه، لجنههه إح ههاء  

 .2و  1مجلدات  الثاد ه،
تاق هههههق مارهههههد  ،الرُقَفَّهههههی الکب هههههر .(1427)___________________ .56

 .4جلد ی، ب روت: دار الغرب الأسفمی، فوالا 
تاق ههق مارههد   ،رجال النّجاشی  .(1408الاباس احرد بن علی)  النجاشی، أبی .57

 .2جلد واد النائ نی، ب روت: دار الأضوا، ج
الفهرسی فی أ بههار الالرههاء الرصههنف ن مههن .  الندیم، مارد بن اساان)بی تا( .58
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1400ر بها ،71  شرار ،دهم سال  

 ب روت: دارالرارفد. ،القدما و الرادث ن
هر : قههاال ،الإسههف دشههأ  الفکههر الفلنههفی فههی . (1977علههی سههامی)النشههار،  .59

 .2جلد لثامنه، دارالراارف، الطباه ا

 ب: منابع فارسی:

ترجرههه فریههدون بههدر  ای، تهههران:   ،تاریخ و عقایهد اسهراع ل ه  .(1375دفتری، فرهاد) .1
 فرزان روز.

 فرزان روز.ترجره فریدون بدر  ای، تهران:  ،اسراع ل ه و ایران  .(1389)________ .2
 ،شه اه«  فرن ش ای و فر ه های مننوب بهتاریخ فرن اسفمی »  .(1392صابری، حن ن) .3

 تهران: سری.
، زیر دظر احنههان یارشههادر، دادشنامه ایران و اسف   ،»آل بویه«  .(1354باهن، سی. ال) .4

 .154_165صص ، 1د جل تهران: بنگا  ترجره و دشر بتاب،
ترجرههه مارههد سهها د حنههایی   ،ی در عهد آل بویهاح ای فرهنگ  .(1375برمر، جوئن ل ) .5

 تهران: مرب  دشر دادشگاهی.باشادی، 
 تهران: سری. ،پ شگامان حکومتهای ش ای )تاریخ حرداد ان و فادر ان(  .(1390 ی، مریم)ما .6
ترجره  ،دور  الاابم بأمر الله( حر دالدین برمادی )تفکر اسراع ل ه در  .(1379وابر، پن ای) .7

 تهران: فرزان روز.فریدون بدر  ای، 
ریههدون بههدر  ه فترجرهه   ،ز امدرادوری ههای اسهفمیپژوهشی در یکی ا  .(1383)_______ .8

 ای، تهران: فرزان روز.
»د م دگاهی به تاامفتِ علری ب ن مصهریان و   .(1394متقی، حن ن و ام د حن نی دژاد) .9

شههی سهه د ویههژ  دامههه ب ر دا (،3_4دو )پ اپی  _شرار  اول  ،مجله بنات ن  ،س د مرت ی«
 .153_164صص الهدی، مرت ی علم 


